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  پیشگفتار
 وضعیت اقتصادي و فرهنگی، میزان رشد شرایط اجتماعی، محتواي شعر هر شاعر بنابر

 ورد گی می ها شکل اعر از این مولفهش  یاسی، سطح بینش سراینده و تاثراتحاکمیت س معیشتی،
بیانی منحصر به سبکی براي عناصر زبانی و شود، می  غالب هریک از این مضامین سبب بسامد

جایگاه نیز مقبولیت و و باورهاخواننده فکريدانش مخاطب، میزان رشد .پدید آید شعر وي
بخشی از  شرایط سیاسی،فرهنگی و  و الگوهاي معانی باورهاي دینی، .کند می صرا مشخ شعر

 وکند  می  هایی را براي شاعر تعریف محدودیتا در انحصار خود دارد که شاعر رمحتواي شعر 
 است وشکنی شاعر شدگی و سنت خلاف هنجار ی به معنايعدول از این قراردادهاي وضع

شکنی و  بت .است  بوده  اعتراض مواجه و ي، نقددشوار خود با  در زمان  شکنی همیشه سنت
 مذهبی و  اما در اصول ).مقالات شمس( .وشایند استعرفان خ شکنی گرچه در حیطۀ سنت

 شاعران، لیک .گردد می  هایی مواجه واکنش بوده وغالبا باخوشایند ن  حاکم زمان چندانفرهنگ  
هاي  ، انعکاس ناهنجاريعرفانی  اسرار پوشیدة :از  خود اعم براي بیان مقاصد  در ادوار مختلف

دادگی منوط به هیم دلجهه با حکام زمانۀ خود و مفامباحث سیاسی و موا اجتماعی واعتراضی،
 .شیوة بیان نمادین وسمبلیک روي آوردند  مخاطب، بهحفظ شان شاعر ورعایت عفت وآداب و

 .شکنی یافتند سازي وسنت جریان  یگاهجا ن حدود وضعی فراتر رفتند،شاعرانی که از ای
 در .محتوا .ب ساختار، .الف :تعریف است وشعرمعاصر قابل شکنی در دو بعد شعرسنتی سنت
  معنایی و خلاف  هنجارگریزي در سطح معناي نوآوري وشکنی بیشتر به  کلاسیک سنتشعر

معاصر در دو عرو در ش .گرفت می  با حفظ ساختارهاي معهود صورت لیچهنجارهاي مطمح نظر
سامد از این میان بیشترین ب .شکلی افراطی مشهود است  اخت و بهس سطح روساخت و درون

در شعر  عهود قالب، قافیه و وزن،قواعد م ساختار وشکنی در بینش شاعرانه و سنت
یعنی ساختار  .نمود نوگرایی عرضه  شود که مضامین غزلی را در جامۀ می فرخزاد دیده فروغ
زل را برچید و و محدودیت شمار ابیات غاز حیث وزن، جایگاه معین قافیه  سنتی غزل

هاي روزمره به بیان حدیث دلدادگی خود  گفتار و محاوره  اسلوببه  بازآفرینی نموده و
نیان نهاد که به ب» گفتار غزل« نام هجریانی را بغزل معاصر غنایی و که در ادب تا جایی .داختپر
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مایۀ شعري  اما فروغ از جهت درون .صالحی به تکامل رسید  ا سیدعلیو ب  وي نامبردار است
شود  وي به عنوان نخستین شاعر زنی شناخته می .و برهنه را برگزیدعریان  بیانی گرا، زبانی واقع

از آن روي که وي به  وکند  وع انگیزشی و زمینی ستایش میکه مرد را باحسرت و عشق از ن
حدودي تا  هاي مذهبی وضعی زنانگی و دیدگاهالگوهاي تعریف شدة فرهنگی و قراردادهاي 

  خلافهنجار بوده و   که فروغ خلافچرا .ار استشکن نامبرد به شاعري سنت است، اعتنا بی
و این قواعد   ریز از آداب و قواعد زنانگی استگفتاري فرخزاد به معناي گ  هنجار در غزل

که ردجامعۀ زمان فروغ دامذهبی شده و اصول  گی رابطۀ مستقیمی با فرهنگ تعریفآیین زنانو
نتیجه طرد در است؛ رفته وب فراتربه نیکی از آن صیانت ننموده و در شاعري از آن چارچ

ر شعر او و راندگی فروغ از دها  شکنی این سنتعناصر  برجستگی عامل ینتر مهم .شود می
جاي  نابه  بست کار ا بیان تمثیلی واز ادبیات غرب، بیگانگی ب یرتأثعلاوه بر  زمان خویش، جامعۀ

در جایگاه بایستۀ اشعار  ... و کنایهنماد، مثل، استعاره، مجاز،  :عناصر زبان سمبلیک مانند
که از فروغ به عنوان شاعرة  کند  حساسیتی را در اذهان ایجاد می ،این فقدان .آتشین اوستتندو
  .کنند یاد می» جریان سیاه«با عنوان شاعران  رحمانی پی یاد شده و وي را در ردیف نصرتروس
جسمانی و  عشق ،راي سنتیس با اینکه در شعر بسیاري از شاعران غزل: الهبیان مس -1-1

و از   است باحرارت دوچندانی ترسیم شدهبه مراتب از شعر فروغ تندتر و مضامین معاشقه 
توصیف فضاهاي عاشقانه فراتر از فروغ جسارت در و  مادي هاي عشق جذبه انگیزشی، حیث
 انی وحذف وسایط زب چیست؟ نقدهاي جنجالی از شعر فرخزاد علل تنبیه اجتماعی و اند، رفته

 عینی وتخفیف و خبري، در مجموع انتخاب زبان شبه وکنایه  ،سمبول ثیل،تم :معنایی مانند
 فردیت و حس غلبۀ است،  را از پردة اغماض بیرون انداخته تقلیل وسایط ذهنی که درك آن

نگی زنا الگوهاي مغایر هنجار عرضۀ وها  افراطی سروده  زنانگی عاشقانه،  بودن مضامین  تجربی
و  این تفاوتعلل  ینتر مهم مذهبی زبان است، فرهنگی و  ه اصولزدن بپا منوط به پشت که

هاي  سروده  گفتاري به اطلاق عنوان غزل مسالۀ دیگر اما .است اي از شعر فرخزاد نقدهاي حاشیه
هاي نیمایی، نیمایی نو، مثنوي و رباعی شعر سروده  فرخزاد در قالب است؟ فرخزاد به چه سبب

غزل   نمونه  تنها شاهد یکمطابق با تعریف غزل سنتی  هاي وي، در سراسر سرودهو   است
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هاي اجتماعی در تمام این  اما اطلاق عنوان غزل از جهت وحدت مضمون غنایی با رگه .هستیم
ه شدة زبان گفتار عرض  تعریف  و غلیۀ عناصر قراردادي و از پیش ست که با بهرهها قالب
  .است شده
 مصادیق زبان فرخزاد،  گفتاري تعریف غزل جستار ضمن  این در :ژوهشپ  هدافا -1-2

فروغ   غزل روشنگرانه  پیامد اهداف و وي زبان رمزي در شعر مقاصد عناصر و کارکرد تمثیلی، 
که در نتیجه اهداف روشنگرانۀ ر زنانگی هنجا  الگوهاي خلاف علاوه برآن . است شده نیز بررسی

  .است نیز مطرح شده وي شکل گرفته،هاي  هزبان رمزي در سرود
قد وتحلیل محتوا تحلیلی و نتوصیفی ـ  به روش این پژوهش :روش تحقیق ـ3ـ1

 شناسی و انتقادي شعر معاصر، سبک منابع که مبانی نظري تحقیق با تکیه براست   گرفته صورت
ا درباره انواع توان آن ر که میلیل محتوا روشی است تح .باشد براي نقد اشعار فروغ فرخزاد می

و  یفرا دانیل،( به کار بست.. اسناد رسمی و ها، هاي مندرج در آثار ادبی، مقاله گوناگون پیام
و دقیق و یا هرفنی که به وسیله آن مشخصات پیام به طور روشمند  ).23:1388 استفن، لیسی

بتنی بر یل مدقت و عینت امر متضمن آن است که تحل .شود می  جهت استنباط علمی شناسایی
به نتایج یکسان   تلفمخ هاي از پژوهش دهد،  پژوهان امکان  شبه دانتا  مشخصی باشد؛  قواعد

  ).96:1390 ـ 95طالقانی،( یابند مورد نظر دست
 

  پیشینه پژوهش
کدام محور نقد  غزل گفتاري از مباحث نوظهور در ادبیات معاصر است و تاکنون هیچ 

و زبان گفتاري  ت انسانیحیا فتاري در اعصار نخستینشعر گخاستگاه . اند جامع وجدیاي نبوده
 هاي گاتدر  توان می روشن این جریان را حتی سایه« :گوید صالحی می سیدعلی .دارد بشر ریشه

 :ذکر خوردر اثر  ینتر مهم گفتارشعر  زمینۀ در اما ).132:1382صالحی،( »کردجستجواوستا 
 عناوین با  سه فصل در  که  جلدي  سه  کتابی .است  چاهی بابا علی از ،)1380( »منفرد ايه گزاره«
متعارف  شعرگفتاري « و »جوانگفتاري در شعر  هاي گرایش« ،»شعرگفتاربر  اي مقدمه«
 »ایران معاصر شعر در  نوآوري هاي  گونه« کتاب دیگر .پردازد می   موضوع  این  به »وغیرمتعارف 
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فرم حوزة  در به اشکال مختلفی که شعر معاصروي  .لی است ثري از کاووس حسنا) 1386(
حول این  گذشته  دهۀ درطول سه .است پرداخته کرده،  نوآوري وساختار بیرونی، فنون بلاغی،

 نوشتۀ ،)1389(»پسانیمایی و گفتار شعر« :جمله  آن از است،  شده  جستارهایی پرداخته  عنوان
 شعر  تعریف  به گفتار، شعر  رايب  سنتی شعر پاي مقاله با بیان قدمتی هم در این قهرمان شیري،

   .پردازد می  هرکدام  هاي ویژگی ذکر و دو  آن  هاي تفاوت و  انیماییپس و گفتار
سعی  و گفتار شعرتعریف   ضمن  ن مقالهدرای غلامرضا صراف،  نوشتۀ ،)1382(»گفتارشعر«

 ارزشمند  کتابدر  وي چرا  که  نبرای  مبنی هست؛ باباچاهی نیز انتقادي برعلی آن،  برشناساندن
 رغی عناصر  بررسی« .است  نیاورده  میان  به  سخنی گفتار شعر  مبدع  عنوان  به یاتندرک از خود
نوشته   در این .است  بیگی رحیم ساناز و  طاهري  االله قدرت  نوشتۀ ،)1390( »گفتار شعر در  زبانی

این جریان  مردن عناصر غیرزبانی که در سایۀبرش  زبانی و غیرزبانی گفتار به تعریف عناصربا  
از  ،)1383( »اي شعرمعاصر حاشیه  هاي یانجر« .است شده توجه اند، یافته  ري حیات هنريشع

 هاي جریان که در کنار معرفی چند جریان دیگر، نگاهی به ویژگی آرانی است طیبه طاووسی
بعی که شعر فروغ فرخزاد را بررسی ترین منا از برجسته .گفتار را نیز مد نظر داشته است

 »انشعر و شاعر« حقوقی درمحمد و) 1376( »رفروغی دیگ«اثر ترابی در  ضیاالدین: اند ردهک
موسیقی « محمود فلکی ).1378( »امروزساختار زبان شعر« دیگر مصطفی علیپور در ).1368(

ی و مجازي شعر فرخزاد با زبان تمثیلنقد  .توان نام برد را می ).1380( »عر سپیدار فارسیدر ش
 در  زمان استعاره« ستارج :جمله آن از .وضوع آثار و جستارهایی بوده استمرویکردي متفاوت 

عرانه را شانوع استعارة قراردادي وندگان دودر این اثر نویس .است) 1388( »فروغ فرخزاد شعر
غ فرخزاد از اثر فرو ،شناختی شعر آن روزها  خوانش اسطوره« .کنند در شعر فرخزاد معرفی می

به نقد کهن  که در این اثر رقیه علوي و سیدرضا ابراهیمی، ،)1391( »دیدگاه نورتروپ فراي
بررسی تطبیقی کاربرد اسطوره و « .پردازند اي شعر فرخزاد می هاي اسطوره رگهالگوها و تحلیل 

ه وجوه اشتراك و که در این مقال است،» آوا فرخزاد و گلرخسار صفیکهن الگو در شعر فروغ 
 »رخزادف  دیشه فروغان و شعر  به  نگاهی« .شود می عرشاعران بررسیشدو عنوان در  افتراق این

در  .فرخزاد دارد شناختی به شعر رویکردي سبک  محمدرضا بختیاري که نگارش به )1394(
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 »انیبهسیمین بهمطالعه آثار فروغ و هاي شعر فارسی معاصر، مایه بن«: ها نامه قسمت پایان
ساختی این   هاي درون شالوده تحلیل محتوا و که در این اثر  نوشتۀ علی زارعی است) 1385(

فرامرز  اثري از )1380( »فرخزاد تحلیل زبانشناسانه اشعار و  تجزیه« .است طمح نظرم دو شاعر
فروغ  سی شعربرراما  .است شاملویی نوشتۀ علی )1386( »زنانه عرش فرخزاد و« .است افراسیابی
 از حذف وسایط زبان و بیان متأثرهنجارهاي زنانگی که  خلافگفتاري و موضوع غزل فرخزاد با

  .تاکنون موضوع نقد هیچ اثري نبوده است تمثیلی و مجازي باشد،
  

  شعرگفتاري فروغ فرخزاد
ه با شعر ک شود اطلاق می )دهه هفتاد(معاصر عر شعر گفتاري به جریانی از ش

معمار شعر گفتار حافظ « :رخی فروغ فرخزاد اعلام حضور کردباور ببه  صالحی و سیدعلی
از  بعد نسل من و ما کشف نهایی و تبیین آن برعهدةا هم فروغ به آن نزدیک شد، بعد است،

به گمان من آغازینگی « :نویسد می  لی حسن  کاووس ).131:1382 :صالحی( »شد  من گذاشته
 گسسته در  بلکه  جلالی  ژنبی شعر  شمردن  غیر تقطیعی نه با هه هفتاد،گراي د فرضی شعر زبان

). 73،1386 :لی حسن( »است متصور فرخزاد  فروغ سرد  فصل آغاز  به  بیاوریم  ایمان شعر  نمایی 
نقلاب شعرا جریان موج نو، و )بیژن جلالی(چهل  و  سی در امتداد شعر دهۀ  ین جریانا

رفته  گیرد و رفته قرار می) ایرج میرزاویژه   دهخدا و به( اسلامی و شعر دوره مشروطیت
تبع   تحول ساختاري و به هاي زبان گفتار، توانایی. یابد یم  عاصر شدتم هاي آن در شعر مولفه

دارد و این دگرگونی نمایانگر تغییر دیدگاه سراینده به هنرآفرینی و  شعر را نیز در پی محتوایی
جاذبۀ  است که اقتضاي روحیه و پذیري عقلانی  باتوجیهختگی احساس و مستدلّ آمی  موجه ارائۀ

شکنی شاعرانه و نوعی ابداع و اعجاب  جریان شعرگفتار مبین سنت .است فکري مخاطب کنونی
 فرجام به و بهکند  هنري در روایت وقایعی است که احساس شاعرانه آن را بازآفرینی هنري می

هاي  اندیشه ساختار زبانی،در سطوح  ؛کنندة احساسات شاعر عوامل بازدارنده و محدود
زنند؛ یعنی به تعبیرها و مفاهیمِ فاقد  وزن و موسیقی پشت پا می هاي شاعرانه و چارچوب

فرخزاد براي زندگی بخشیدن به نظام فروغ . بخشد ارزش و اعتبار شعري می ارزش شعري،
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آلایشی  میمی و بیاین زبان به علت لحن ص .دوزد چشم میخود به زبان گفتار عاطفی درون 
هاي عاطفی یک زن  محرومیت ترین ابزار براي بیان ه بر آن سایه انداخته است، مناسبک

ترین  هاي اجتماعی است، تا با نرم ها و آسیب زنی معترض که منتقد رفتارها، دیدگاه .تنهاست
ر زبان خلوص عنصر دیگ و سادگی .هاي او باشد اي زنانه و شکواییهه گر محرومیت بیان ترسیم

صمیمیت  وي با بهره از سادگی و .گیرد می  شکل مطلوبی بهره آن به که فرخزاد ازگفتار است 
ش که به خود آن را ا زنانه انی و عاشقانۀدادن به جهان آرم خلق مفهوم براي شکل زبان گفتار،

شیا و به ا سپس به دنیاي اطرافم، من شعر را آغاز کردم، ...« :آورد روي می ،وعده داده است
 و وقتی خواستم بگویمش دیدم کلمه لازم دارم،  آن را شناختم هاي اطرافم نگاه کردم، آدم

ارزش عناصري که تاکنون  ).1392،8:فرخزاد( »شد هاي تازه که مربوط به همان دنیا می کلمه
 شوند، ریم شعر فرخزاد پذیرفته میدلدادگی در ح بینی و خوش با اند، هنري و شاعرانه نداشته

به مادرم / آیم؟ کجا میمن از ...« :هستند از این مصادیق »...لامپ و حقوق تقاعد، فندك،« :انندم
باید براي روزنامه / افتد ه پیش از آن که فکر کنی اتفاق میهمیش: گفتم/ دیگر تمام شد :گفتم

 دهد، کند، به خود وعده می دل میفروغ با این صمیمیت درد و ).266:همان( »تسلیتی بنویسم
نوازد و وجود خویش را در  کند و با تمنی و اي کاش، خیال خود را می ها را اصلاح می کاستی

واقع  از عناصر زبان عامیانه، شعر گفتاري فرخزاد؛ .بخشد التیام می اش زنانههاي  امیبرابر ناک
تجربیات عاطفی وهیجانات عینی را براي  وکند  صمیمی استفاده مینمایی، لحن و لفظ ساده و 

ازمعبرقلم  هاي او را و دغدغه  در مجموع انسان گیرد و هاي غنایی به کار می خلق مضمون
هاي غزل گفتاري فروغ، توجه به اصوات، تحول  ازدیگرمولفه .کند می پوش شاعرعرضه سیاه

واره شدن قطعاتی که در بیان  روایت ندا به مناداي نکره، یلتأوومفهوم در صورخیال،   شفاف
در  گیرد، حفظ استقلال معنایی درهرچند بیت شعري، ور و اوزان سنتی فاصله میمفاهیم از بح

گرایی  عینیت پایان عصر تکرار، عبوراز منازل مرده« :قطعاتی که رشته وزن را نگسلانیده است
ویی، بیان گ شکنی، پرهیز از کلی شباهت بیت شده،ترتجربی، پرهیز از کلمات آکادمیک و

هاي دیگر شعر وغزل گفتاري  از ویژگی). 1386: 69ـ  68:لی حسن( »هاي انسان امروز دغدغه
  .فروغ است
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  ظهور غزل گفتار
عاشقی کردن است ودر اصطلاح وحدیث عشق و بازي به معناي عشق در اصل لغت« غزل 

قافیت، با مطلع مصرع که حدمعمول متوسط ما بین ي فارسی اشعاري است، بر یک وزن وشعرا
ندرت تا  هی بیشتر از آن تا حدود پانزده وشانزده بیت و بهگا باشد، پنج بیت تا دوازده بیت

توان آن را غزل ناتمام  می چهار بیت باشد، سه از پنج بیت کمتر،اما  ،اند گفتهنوزده بیت نیز 
 امامصداق این تعریف ).193:1339همایی،( »گفت و کمتر از سه بیت را به نام غزل نشاید نامید

و در دوران معاصر ضمن حضور مصادیق  گردد شم برمیل در قرن شگیري رسمی غز به شکل
حسین منزوي، هوشنگ ابتهاج  محمدعلی بهمنی، :در شعر شاعرانی چوناین تعریف از غزل 

 و شد  برچیده  در آن ساختار و  اسلوب  این  که  هستیم  مواجه  از غزل  هایی جریانی با.. و
مزدك ( توگرافي یاغزل تصویر ،)صالحی سیدعلی فرخزاد،( گفتاري غزل  چون  هایی جریان
  جمع  ماهی گوش بیا« مجوعۀ وپور  امینقیصر نادر نادرپور،( كو شعر )اي اي، علیرضا پنجه پنجه

زبان گفتار با ادب  مأنوس هاي صمیمی و مولفهاما  .جایگزین آن شد )علی باباچاهیاز »یمکن
داشته و   نازکاي مفاهیم سنخیت بیشتريرما و غنایی و قالب غزل از نظر بافت صمیمی زبان و ن

ت گرفت، هاي گفتاري صور خاصه عرصه فراخ ادب معاصر، بیشترین تراوش جایگاه، در این
 بدان  کهگرفت   هفتاد شکل  فتاري معاصر دهۀگاز بطن شعر درنتیجه جریانی از غزل،

غنایی شعر  ادبهاي  هنخستین گونهاي این جریان در که ویژگی گردد اطلاق می »گفتار غزل«
 هاي سبک خراسانی، غزل عراقی، غزل هندي و غزل و غزل گفتار در تغزل .ریشه دارد فارسی

  خود برجاي از ت الگوهاي زبان گفتاري آن ادوار،هاي خاصی به نسب قوعی نیز مشخصه
فرامرز  حسین منزوي، بهمنی، محمدعلی :گفتاري معاصر لمیان شاعران غز از .است  گذاشته
 قیصرامین پور و سیمین بهبهانی، صالحی، سیدعلی فرخزاد، فروغ حسین قنواتی، اسدهی،

 تر بوده و از سایرین نامی »سیدعلی صالحی و فروغ فرخزاد« برد که  توان نام را میاحمدشاملو 
غزل گفتاري در این دوران با بهبهانی به نوگرایی  .ها منسوب است سازي غزل گفتار بدان جریان
لی بهمنی آن را با صمیمت و انس حسین منزوي آن را غایت و ژرفا بخشید، محمدعرسید، 

 .کرد جاري وتند را به آن هدیهت وارگی و حرک پور، روایت گرما قرین نمود و قیصر امینو
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و آن را در خدمت اهداف  قرار دادفروغ فرخزاد زبان گفتار را در نخستین وادي زبان تمثیلی 
د داد و با آمیزش عناصر زنانگی خلاف هنجارهایی را در شعر ایجاد روشنگرانه تمثیل قرار

ایی است که به هیچ روي الگوه  ها و کهن ها، کنایه بهره از زبان گفتار خالق استعارهبا  .نمود
  سیدعلی .بخشد می  خلاقانه و لطیف را در شعر شدتموج احساسات  یتاًنهانیست و   بازدارنده
 داند، زبان گفتاري شکسته می هایی از ساخت خود را در گرو انتخابگفتاري  روح غزل  صالحی
نمادهاي  بخشیده و توسیع فتار را با رنگ و بوي نوستالوژي وعناصر زبان زنانه و مرددغزل گ

  .کند ایت سادگی غیرقابل دسترس عرضه میشعر خود را در نه
  

  غزل گفتاري فرخزاد
 گریزي و آوردن افراطی به قاعده يبا روهنرنمایی را براي شاعر  عرصۀ »گفتارغزل «

و فراخناي خلاّق ذهن گسترده است سیال وستایی به منظور فراخ کردن عرصه حرکت  سهولت
هاي ذهنی و منحصر به فرد را  احساس، اصوات، حرکت، عواطف آنی و زودگذر و فضا سازي

هایی  ایی محدودیتنرنمدر غزل گفتار معاصر با وجود عرصۀ فراخ ه .کند  تر می در شعر نمایان
ویژه در بعد الگوهاي  بهها،  تمام سویهجهان بیرون در وقفۀ تغییر و تحولات بی .نیز وجود دارد

شاعر در یافتن یک الگوي خاص که به تعبیر مهدي  سبب شده است، فرهنگی، اخلاقی و
اطب را تقلیل مخ و )48:1391 زرقانی،( عاجز گردد گو باشد، را جواب »ذوق جمعی« زرقانی

تغییر زاویۀ دید انسان و شاعر و تبدیل معشوق از الهی وافلاکی به  علاوه برآن .سبب شود
روز نیز در کانون  مسائلنیز منجر شده در کنار معشوق و ستایش او، دیگر  آسمانی و  زمینی

ن تغییر زاویۀ دید انسان مدرن از آسما« :مایۀ غزل بکاهد نقد و توجه قرارگیرد و از خلوص بن
هاي شاعرانه  گزاره این تغییر در نهاد ادبی و مجموعۀ متافیزیک به زمین وجهان ماده است، و

هاي معاصر به دو قلمرو سیاست و اقتصاد اختصاص  بالاترین حجم سروده سبب شده است،
مضامینی نظیر عشق نیز خصلت زمینی ـ  .دنیوي و غیرمتافیزیکی است کاملاً که مضامینی یابد

این  ).47:همان( »است انسانی ـ فراانسانی خود دور شده خودگرفته و از ماهیتانسانی به 
یابد که از  دیگرگون حضور میبه سبکی خاص و ر شعر هریک از شاعران غزل گفتار جریان د
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  .این میان نقد غزل گفتاري فرخزاد بایسته است
هاي  در بطن سروده ی جویباريیافتاري و نواخت موسیقگ فرخزاد با بهره از زبانی طبیعی و

ریزي کرد که در  ۀ چهل جریانی را پیده در خویش، هاي عاشقانه و لابلاي روایت عشق ورزي
ن به عنوان یگ جریان رسمیت و پس از آگرفت  نام» گفتارگراییغزل « هفتاد به عنوان دهۀ

باحث م وو پیشروي زمانی آن حاکی از ستایش مسائل ي فرخزاد هاي غزل گفتار مایه بن. یافت
توجه شاعر به کنایه، تمثیل، گفتگو، بیان . نه تخیلات صرف درونی و ذهنی نظام بیرونی است،

هاي زیرین و ملفوف نگاه هنري شاعر به  لایه .مدار دارندفرهنگی و باور که معبري... روایی و
واقعیات است که به حسب میزان توجه او به ارجاعات و نوع مسائل و تأثرات مطمح نظر 

هاي شعر گفتار  ویژگیصالحی دربارة  سیدعلی .برد توان به شرایط زمان سراینده پی یم
زیستن با   موازي شانه شدن و دوستی، هم انسان گویی گذشته، رفت از کلی رونب« :نویسد می

تخاطب اندیشه  مخاطب، فروآمدن از جبروت خیالی، تنها ماندن متکلم وحده، تقسیم و
 وتموج تمامی این مختصات در شعر). 9:1382صالحی،( »یسادگ گی،و سادگی، ساد ...انسانی

هاي محسوس و رخدادهاي روزمره،  فروغ از هست. او را شاعر گفتاري بدانند فروغ سبب شده
و درنتیجه  گذراند میمنشور خیال لطیف خود از نازکاي  کند، شود، توصیف می می متأثر

وي با  .شود هیچ تحمیلی نواخته می روغ بیموسیقی متناسب گفتاري در شعر فوزن و احساس،
نازکاي غزل  نرماو گفتاري خویش، کارگیري ساحرانۀ الفاظ وعناصرسادة زبان روزمره درغزل به

کند و دربازسازي شاعرانۀ  را به همراه لحن عامیانه و روایت جویباري زبان تلفیق می
دهد که خواننده میان  زبان انجام میگوینده عملی را در « :کند می اعجاز  و یرتأثمعمولی،  انزب

تواند علل  این تمایز می .کند و عادي تمایزي احساس می  زبان شعري او و زبان روزمره
  که علت تمایز آن است  شعري همان  يو اتفاقاً شعر حقیقی و ابد ناشناختۀ بسیاري داشته باشد

 کدکنی، شفیعی( »نیست  ختشنا و  بررسی قابل درتمام ساحات، معمولی، و  زبان مبتذل از
  /اي سوداي محکومانه  عشقشان/ از یکدیگر و ناسپاس   کام تلخ ..« :مصداق این مدعا ).1383:3

به باور فروغ این اعجاز زبان و وزن متناسب آن ). 206:فرخزاد( »اي دلشان رویاي مشکوکانه
 یدد اگر دید،« :شود می تبع آن احضار مروزین است که زبان و وزن نیز بهبرآمده از دیدگاه ا
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وقتی زبان . این کلمات راهماهنگی در  و کند زبان هم کلمات خودش را پیدا می امروزي باشد،
هاي متداول تحمیل  آورد و به من وزن به دست میوزن خودش را  یکدست وصمیمی شد،

، دیدگاه فروغ سبب شده تمام عناصر شعر اعم از زبان دید امروزي ).2:1392فرخزاد،( »کند نمی
هایی را  ارش وزنفروغ در دیوان اشع« :همراه با ابداعی طبیعی و دلنشین همراه شودو موسیقی 

 گوش هارمونیک او صرفاًو در شعر کلاسیک استفاده شده است  ندرت به کاربرده است که به
 آن از  پس و ....آن نداشته است از  زنی شده که فروغ اطلاعات آکادمیکموجب به کارگیري و

). 50:1380ساري،( »خود اوست منحصر به  که رسد می  نامحسوسیطبیعی به وزن  رگفتا  باروانی
 کند، موسیقی را قربانی تفاضل و نمایش اقتدار شاعرانه نمی و مفهوم و فروغ هرگز زبان

دریافت   جزبه اوست، حیات هنري تنها با که حق هنرمند زمان،« :نویسد انی میهوشنگ ایر
  آرایش و  یافتن گرد هرگز و اندیشد نمی  چیزي  به آفریننده،  فرم  جهش و  جوشش  درست

گر  جلوهگفتار و   زبانوي با استفاده از  ).140:1380طاهباز،( »گردد نمی  بیرونی  رویه  مفهوم بی
واج، کلمه و و ردیف و تکرار  کردن نوعی وزن و موسیقی محسوس که حاصل از آهنگ قافیه 

براي خواننده  کوشد نواخت طبیعی و وزن بیرونی وکناري شعر خود را که جملات است، می
ر کالبد زبان گفتارین ي خود وزن را د و درنتیجه به سبک خلاقانهتقویت کند  تر است، مفهوم

هاي زبانی درغزل گفتاري فرخزاد ماحصل زبان گفتار وگفتار شکسته یا  ویژگی. دمدشعر خود ب
زبانی که درآن هنجارگریزي  بعضاًو با لحن گفتاري است ا زبان دبیري غیرمکتوب و ی

، »گفتگو«به کارگیري متفاوت با شگردهاي بلاغی شعر فرخزاد، .شود می نوشتاري و نحوي دیده
حقیقی که ویژگی منطق  هاي شبه اصوات، ندا، تعلیل هاي مردمی، المثل ها و ضرب سادگی کنایه

فروغ از  هاي فکري شعر مایه آبشخور بن. دکن نثري وگفتاري است، بیشتر جلب توجه می
و ریشه درافکار عامیانه ومردمی اثر پذیرفته است  مضامین گفتگوهاي روزمره، افکار وباورهاي

 این بعدلحن انتقادي در برابر که درل از باورهاي بومی جامعه ما دارد هاي حاص وایده
  .استهاي عاطفی زنانه بیشتر تبلور یافته  ها و ناکامی ناملایمت

شود،  هاي شعرسنتی درلابلاي غزل گفتاري فروغ، باعث می برخی ویژگی  و جوشش  غلیان 
 براي شعراصالتی متنی یا بعضاًنحوي که   شعر او در برزخ میان ادبیت و گفتار قرار گیرد، به
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بنابراین گاهی بسیاري از واژگان ادبی به علت تکرارو . شد قائلتوان  گفتارین نمی مردمی و
یعنی  گیرد؛ ایی ذهن با آن به شکلی نهادینه شده و در روند شعرگفتاري شاعر قرار میآشن

چون جولانگاه تمامی  گردند؛ واژگان سنتی وادبی همیشه جداي از زبان گفتاري تلقی نمی
. اي و در بستر گفتار مردم جاري بوده استواژگان موجود در حریم شعر سنتی نیز محاوره

هاي غزل معاصر و به ارمغان آوردن غزلی  مایه نگاهی تازه به افکار و بنغزل گفتاري فرخزاد، 
محسوس باعواطفی از آن دست که در تجربیات و  یغزل زنانگی بسیار است، وبوي با رنگ

است؛  مون غزل فرخزاد شکننده و سرخوردهمض .ابط احساسی دو دلداده متصور استرو
، بسته به عنوان یک مادر، همسر اي یک زن پايه ها و محرومیت ودیتمفاهیمی که بیانگر محد

زمان فروغ متصور است، بنیان احساس و عاطفه را در غزل  و یا یک معشوق ناکام در جامعۀ
از جبر تحمیلی و شرایط  یرتأثدر این غزل حیات عاشقانه و امیال زنانه به  .سازد وي می

محدود بر آغاز و انجام و  یوسمأهاي یک زن  شود، ضجه اجتماعی و فرهنگی سرکوب می
با  عاطفی زمان، هاي وي طنین اندازاست، غزل فروغ متناسب با روحیات مردم وشرایط سروده

 .شود الفاظ زنده و شکسته و تلفیقی نرم وغناي احساسی مضاعف براي معشوق عرضه می
یري است پذ نمایی و توجیه بر مدار واقع رفتارهاي عاشقانه درغزل گفتاري فرخزاد، برخوردها و

و تبعیت از اوزان و قوافی سنتی، همراه با زان تازه به اقتضاي زبان روزمره که در چارچوب او
او در  غزل :است ینچنهاي غزل گفتاري فرخزاد،  ایهم سیر بن .یابد میتحریف و ابداع انتقال 

که جز  است نتیجه ازعشق ناکام وبی ، هاي عاطفی یک زن عاشق ت درگیريگر مقدما ابتدا ترسیم
تورا « :پردازد انتظاراتی از این دست نمیها وآرزوي آن و ه مطلوب خویش و وصف همبستريب

من این  /و روشن  آسمان صاف  تویی آن /دل درآغوشت نگیرم به کام /هرگز دانم که خواهم و
غزلیات وي را توصیف و  حجم وسیعی از سپس ).11:1386 فرخزاد،( »مرغی اسیرم کنج قفس

فروغ در طی  .دهد است، به خود اختصاص می» و گناه عصیان« ی که از ماهیتهای تعریف
خود درونی  محاکمۀ راف،مفاهیمی از اقرار و اعت هاي عاطفی خود، ها و سرخوردگی ريناهنجا

آلوده را از ناك و ینی از ننگ دانستن عشق هوسنیز مضام است، وعذاب وجدان را سر داده
/ بس کن اي زن که نترسم از تو/ شب بانگ برآورد که آه دیو« :دهد منشور خیال عبور می
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و به  ).30:همان(»مادر و دامن ننگ آلوده /دیوم اما تو زمن دیوتري/دامنت رنگ گناهست گناه
که پردازد  هاي عاطفی و اخلاقی می نطغیا ها و فرجام فروغ به توجیه و تعلیل این سرکشی
و وفا بودن مردو فقدان همدل  بی سبت به زن،مهمترین دلایل آن را دید نامطلوب اجتماع ن

به او جز از هوس چیزي « :داند می است،  داده  زبانی که وي دردنیاي آرمانی به خویش وعده هم
که زن را بهر  /به هرجا رفت در گوشش سرودند /ي ظاهر ندیدند در او جز جلوه/ نگفتند

ات خویش، سرگردانی عاطفی، هایی از غزلی قسمت وفروغ در ).25:همان( »عشرت آفریدند
فروغ در برخی قطعات از بیان  کند، ه از عشق را براي خواننده وصف میابهام وانتظارات گمشد

 :است و گویی به نوعی پوچی از عشق زمینی رسیدهاتوان است که در پی چیست، ناکام و ن  این
پنهان نکن این  سبب یب /.است فکرت آخر از چه رو آشفته /اندوهت زچیست پرسد، گاه می«

زیر لب گویم  /دانم که اندوهم زچیست خود نمی /....دردگنگی در نگاهت خفته است /راز را
اهمیت شدن  سردي از عشق و بی و در بیان، دل ).51ـ  50:همان(»/...چه خوش رفتم ز دست

/ ما باورم نایدکه عاقل گشته/ ها اي دریغ بعدآن دیوانگی«: سراید آن در نظر فروغ چنین می
و در پوچ  ).80:همان(»ام خسته و خاموش و باطل گشته /چنین نیکاگوییا او مرده در من 

ه به  ن/با همه پوچی از تو لبریزم /آه اي زندگی منم که هنوز« :سراید انگاشتن کلی زندگی می
به شکل محسوس،  »مذهب« ).153:همان( »نه برآنم که از تو بگریزم /فکرم که رشته پاره کنم

فروغ حضور ندارد، اما توجیهات فروغ از گناه، حس یاس، عذاب درونی و سوختن  در شعر
آن بر خود او نیز مشخص  منشأکند، عذابی که  در آتش گناه، که پیوسته او را همراهی می

شکلی که به اشاره نکرده است، قراینی هستند  نیست و به صراحت هیچ جاي اشعارش بدان
  .کند هاي اخلاقی و دینی را اثبات می روغ به ارزشف» ایمان و اعتقاد«ناخودآگاه 

سیر توامان  .گردد دیشه جایگاه ویژة خود را دارد وقربانی لفظ نمیدر غزل گفتاري فروغ ان 
زاد، غزلی ناب و نو گفتار از غزل فرخ واي الفاظ شکسته و زبان زندةل در اندیشه واحساس،

/ گذرد که هرروز زنی با زنبیلی از آن می یک خیابان درازست/ زندگی شاید« :است خلق کرده
است  زندگی شاید طفلی/آویزد که مردي با آن خود را از شاخه می است یسمانیر/ زندگی شاید

بنابراین زیباترین تعریف براي غزل گفتاري فروغ  ).249:همان( »گردد که از مدرسه برمی



  )29: پ. ش(، 1395نامۀ تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بوشهر ـ پاییز  فصل       110

هاي  سیلان طبیعی احساس رشع«: گوید فرخزاد، تعریف ویلیام وردزورث از شعر است که می
خواهد بیان  با اندیشه توأم است، در هر قالبی می پرقدرت است، حال این احساس که معمولاً

غزل گفتاري فرخزاد به دلیل سادگی وصمیمیتی که  ).93: 1380زیادي،( »شود، شعرخواهد بود
و   آمالو   بیان حدیث دلدادگی خلوصی که فروغ در کلمات دارد و جسارت و درانتخاب

حس قبول و پذیرش بیشتري براي خواننده را با خود به  اش داشته است، زنانه هاي حسرت
و است   آمیخته هاي پذیرفتنی و منطقی با تعلیلي تعبیرهاي قابل فهم عاشقانه را و. همراه دارد

 فرخزاد واژگان، باورها و عقاید .تا غزل مطبوع طبع مخاطب را بپروراندد کوش این چنین می
نشاند و نوشتار معیار را بدان تحمیل  در جوار احساسات ناب می اي را مردمی و محاوره

او خالق . شود زمان به دافعه و جاذبه مخاطب منجر می آفریند که هم کند، بلکه شعري می نمی
کند و کمتر خواننده  هایی است که شنونده را جذب می مفاهیم مأنوس با ذهن مخاطب و مؤلفه

مفاهیم احساسی، محدود به  در غزل گفتار، .زند یل ناشی از خود آگاه شعري پس میرا با تحم
بلکه با  فرامتنی محض نیست، معانی ذهنی و معشوق و هاي عاشق و تخیل و صرفاً شکوائیه

فضاهاي ناب عاشقانه . گریزد مضمون غزل ازافراط عاطفی می عقلی،  روي آوردن به توجیهات
شود و شاعر با فراخوان مضاعف  رچوب شعرك به بند کشیده میبا مهارت و سادگی در چا

  .آورد افکار و افهام مردم به حدیث دلدادگی خود روي می
  
  صادیق زبان تمثیلی در شعر فرخزادم

سطوح کلمه، جمله و در عناصر و مصادیق زبان تمثیلی متعدد است و عناصر این زبان  اما
البته برخی ( .ستعاره استناي ثانویه به کار برند، نماد یا ااگر کلمه را در مع. یابد کلام تبلور می

ثانویه به اگر جمله را در معناي ). ها در سطح جمله نیز وجود دارند ها یا استعاره از سمبول
مثل در معناي قول سایر و مشهوري که حالتی یا « :گیرد نام می المثل کاربرند، کنایه یا ضرب

به  چه کلام را در معناي ثانویه و چنان ).113:1364 رنامداریان،پو( »ه کنندکاري را بدان تشبی
ن آن حیوانات باشد به آن فابل گویند و اگر این اثر تمثیلی قهرما کاربرند به آن اثر تمثیلی می

ین اساس نماد، کنایه، استعاره، تمثیل از مصادیق زبان سمبولیک یا مجازي هستند  بر .گویند می
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و محسوس را نیز از مصادیق  تشبیه ذهنی مثل یا مثالک ویا کهن الگوها،  آرکی تایپتوان  و می
و محسوس که  است تشبیه به زبان تمثیلی از آن روي البته انتساب .دیگر این زبان دانست

و مقصود هر دو از کارکردهاي تمثیل هستند پوشیده و پنهان کردن  و برخلاف آن نمودن عینی
گردد؛ بر  این دو هدف حاصل میی بودن مشبه به در تشبیه به حسب محسوس یا ذهن

هر تمثیلی « :عبدالقاهر جرجانی معتقد است .دانند نوعی تشبیه میاساس بسیاري تمثیل را  این
ویی دیگر در تشبیه و و از س ).262:1383ضیف،( »تشبیه است ولی هر تشبیهی تمثیل نیست

که هر یک از  نکته این .دریافت نیست بقه قابلشدگی موجود است که با دلالت مطا تمثیل مانند
ده نمودي با کیفیتی هاي یاد ش عناصر و مصادیق زبان تمثیلی در شعر هر شاعر به نسبت مولفه

ابتدا . کند و به تبع در شعر هر شاعري نتیجۀ منحصر به سبک وي را ایجاد میگیرد  خاص را می
  .بررسی این مصادیق در شعر فروغ فرخزاد ضرورت دارد

لیکاف و ( »استعاره درك و تجربه چیزي براساس چیزي دیگر است«: ستعارهاــ 
در شعر فرخزاد چند نوع استعاره  گفتاري این جستار،ماهیت با توجه به  ).1980:150جانسون،

  :کند تعریف می نمایانتررا ورزي وي  حدیث عشقنه شکلی روشنگرا به
یشتر جنبۀ طبیعی و مردمی دارند و عناصر و ها ب این نوع استعاره :قرارداديهاي  استعاره .الف

هایی  به آن« :شود وام گرفته می ا از مفاهیم روزمره و فرهنگ عمومیه دریافت آن قراین درك و
و آنقدر عادي  رود یممی یک جامعۀ زبانی به کار شود که هر روز در گفتار غیررس گفته می

 ).126ص ( »به استعاره بودنشان پی برد توان ها با نگاهی دقیق و موشکافانه میشده است که تن
عناصر  ،قابل فهم هستند همانند استعارة مصرحه برآمده از زبان گفتار ي قرارداديها استعاره

 :گیرد نمی  نویه از معناي اولیه چندان فاصلهزبان کهنه و دیریاب درآن مشهود نیست و معناي ثا
 را  آرکاییک  زبان  استبداد و  بیرونی تصویر و  رهاستعا  که  است  انقلابی  حجابی  کشف گفتار شعر«

 ي واقعی وزنجیرة حدفاصل معناو  .)1382: 130ـ  39ـ  10ـ  9:صالحی( »است  زده کنار
 »کنم می پر از ستاره دامن از غمش/ ها اگر به من مدد کنید اي ستاره« :متعدد نیست  مجازي آن

 در دفترهاي اسیر، .است »اشک«از استعاره که ستاره در مصرع دوم  مسلم است ).60:فرخزاد(
دوران  دیشه شاعر،سطح ان شاعري و  و از نظر فنون  است دیوار که غلبه با زبان گفتارو   عصیان
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. ب .هاي قراردادي از بسامد بالایی برخوردار هستند استعاره کند، ابتدایی راسپري می
لیک شاعر در این نوع . شاعر است این استعاره حاصل خلق و ابداع ذهن: هاي ذهنی استعاره

عناصر صدا و حرکت  اما .مفهوم از پیش تعریف شده نیست منشأعناصر را طبیعی برگزیده اما 
تفسیر لفظی کنند که در نخستین رویارویی دریافت و  بدان ابهامی را تزریق میشکلی بدیهی به 

مره و قراردادي شده است که هاي روز یفی با همین استعارهبازي ظر« :کند یر ممکن میآن را غ
شویم که در یک سویش به  ر هنر شعر بایک پیوستار روبرو میواقع ددر .کند ها را ذهنی می آن

رسیم و در سوي دیگرش به  ردادي و آشنا در گفتار روزمره میقرا کاملاًهاي  استعاره
دشواري است و و این نوع استعاره که حدفاصل سادگی ).همان( »شاعرانه کاملاًهاي  استعاره

سته مفاهیم زنانگی را به دور که هشود  زدایی و اعجاب اولیه نیز نمی ناییآشمنجر به خلق 
 ...اندیشم می چشمهمن به یک / من به حرفی در شعر/ اندیشم میماه من به یک « :ها ببرد دست

هاي  ارهدر استع). 201:همان( »بود درختان اقاقیعطر  /که پر از/ و به آن کوچه تاریک دراز
ندارد و  شدت دادي بودن مبالغه که شرط آن است،فرخزاد ضمن رعایت اصل سادگی و قرار

در تمثیل « :کند گرا شباهت پیدا واقع هاي زبان استعاري وي بیشتر به تمثیل این سبب شده
 ضیف،(»اهی نداردمبالغه چندان جایگ برخلاف استعاره که مبالغه رکن اصلی آن است،

ندان در چ حقایق مقبول است، فاصله از واقعی و  نوعی بیان  بالغه کهاساس م ینبرا .)257:1383
کند به علت  که فروغ عرضه میبه همین علت مضامینی عاطفی  شعر فروغ جایگاهی ندارد،

و مرز پوشیدگی را  بوده و حد هاي راستین شکل واقعی به خود گرفته و قابل پذیرش تعدیل
  .چیند برمی
 ،دکه از چرخۀ زبان خارج شده باش هاي کهنه نوع مثلشعر فرخزاد از آن ر ها د مثل :مثل -

براي رویدادي را باشد و  درازدامن اي واقعه داستان وهایی که منبعث فرهنگ یا  نیستند، مثل
اگر در هنگام گفتگو یا طرح یک مطلب، به دلیل « :ندنیست یا بیاموزدو  تداعی نمایدشنونده 

اي و  اسطورهاي تاریخی و ان یا واقعهع، به مفهوم و ماجراي یک داستمشابهت موقعیت و موضو
مثل  کنند که نامش مثال یا د از گونه تمثیل ساده استفاده مییا به مضمون یک شاعر اشاره کنن

 شیري،( »نامد که اصطلاح خوبی است می »مثالک«ها را  فتوحی این گونه تمثیل ...است
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شکل  زبانی به که در چرخۀهاي ذهن وقاد شاعر ز نوع زاییدههاي شعر فرخزاد ا مثل .)39:1389
در فرهنگ زمان  غالباً وبوده مردمی  هاي فروغ بلکه منبع مثل .نیستند مثل سایر در آمده باشد،

ها رنگ ذهنی  اساس این نوع مثل  براین .اند شده سوده  به علت تکرار بیش از حد دهان
ما هرچه را که « :ندا داده  را از دستپرده  پشت مفهوم خاطب براي نیل بهرسالت بازدارندگی مو

فرخزاد  ).270:فرخزاد( »ایم چراغ به راه افتاده ما بی/ ایم از دست داده باشیم، از دست داده/ باید
فاهیم بنابراین م .گیرد به کار می اعیادعایی عاشقانه یا نگرش اجتم ییدتأدر ها را  این نوع مثل

ها به دو  ها در شعر فروغ مثل بندي دیگر از مثل در یک تقسیم .کند ت میزنانه را تفسیر و تقوی
 وادبی،    اي شاعرانهه مثل.ب اه با سادگی؛عامیانه و مردمی همر .الف: شوند تقسیم می نوع

 .پرد می چشمم   پلک و ./شود می هایم هی جفت کفش و« :شود می  تقسیم  گرایی تاندکی ذهنیبا
ها مثل  به همین علت به آن نمونه فرهنگ عامه و مردم بستر، مثل است، در این ).280:فرخزاد(

از سکون خویش / گر به مردابی ز جریان ماند آب «گوییم یا  مییا مثالک  مردمی و سایر
یک  ».شود می  جا بماند، بدبو وخراب آب اگر یک « :در این نمونه ).244:همان(» نقصان یابدآب

هاي  مثل« دارند، محیطی وعمومی خاستگاهی   که »مردمی  هاي ثلم« در مقابل. مثل مردمی است
هیچ صیادي در جوي  ...« :گیرند قرار میو مختص به شاعر   با خاستگاهی ذهنی »شاعرانه

ها نیز  این مثل. )252:همان( »مرواریدي صید نخواهد کرد ریزد، حقیري، که به گودالی می
  .ندارندچندان نوفیق خلق واسطه براي شعر فروغ را

شاعران معاصر با به کارگیري نامتعارف زبان درصدد ایجاد تعجب در خواننده  :نماد -
- به اعتقاد ایشان تأمل ناشی از تلاش براي درك این زبان نامتعارف سبب ایجاد خیال .هستند

نیز اگر شاعرانه وبدیع نماد ). 166: 1390و طاهري،  بیگی رحیم( ».شودانگیزي در شعر می
ها  اقاقیهاي گیج از عطر  آن کوچه« :براي نمونه .نامتعارف استادیق این زبان مصاز باشد،
 »حجم سفیدلیز/فرداـ/ کردم به فردا، آه و فکر می /پیر هاي جکا برگیسوان /...رفتند

آن شب که اصفهان پر از طنین /شدم خوشۀ اقاقیاآن شب که من عروس «و یا  ).194:فرخزاد(
 آیینه و من در /به درون نطفۀ من بازگشته بود بود، نیمۀ منی که و آن کس/بود آبی کاشی

هاي گیج وحجم  کوچه« هاي فروغ با بهره از ترکیب ،ها نمونه در این ).260:همان( »دیدمش می
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انگیزي و  زدن عرف زبان شده و به فرجام خیال ، قادر به برهم»سفیدلیز، احساس سرد نور
 ،)نماد ازدحام و ابهام(کاج  ،)نماد خوش و آرامش( اقاقیا .هنري را در شعر تقویت کند  اعجاب

نمادهایی هستند که به شب عروسی شاعر، تلالو ماه و  )خوشۀاقاقیا، کاشی آبی و آیینه(
فروغ شعر در طبیعی  ینمادهای .اش اشاره دارد گرفتن و احساس کردن او و تصور آینده شکل

 و  ها وگیاهان گل .کنند می تقویت ابهام را جاب وکه در کنار تعبیرهاي خلاف هنجار بیشترین اع
 بنفشه، سیب، باغچه، انگور،: ، مانندعناصر طبیعی در شعر فرخزاد بیشتر جنبۀ رمزي دارند

چندان جایگاه موهوم و  خاستگاه ذهنی ندارند،این نمادها و چون  ...شقایق، شب بو، سوسن و
از / از صداي شرشر باران/ باران از یکس ..دآی میکسی « :آید ها به نظر نمی مبهم سمبلیک آن

که  اي نمادین است جمله :آمد خواهد کسی که .)461:فرخزاد( »/هاي اطلسی گل پچپچمیان 
نماد سخنان » صداي شرشر باران« .زایش و جوانه زدن امید نماد» باران«. منجی است انتظار یک

ها در شعر فروغ در  اساس زنانگی براین .نماد خفقان »پچپچ گلهاي اطلسی« مقبول و آزادي،
  .دسترس است

صمیمیت شکننده  با معمولاًهستند که  از نوع شاعرانه یاها در شعر فرخزاد  کنایه :کنایه-
 در باد شانه خواهم زد؟/ آیا دوباره گیسوانم را« :آمیزد زبان گفتار و لطافت زنانۀ فروغ می

و سر پوشیده یا از نوع تعریض . باطلکنایه از امید :»گیسو درباد شانه زدن« ).431:فرخزاد(
ه انهدام باغچفاي باغچه را در برادرم ش« :سخن گفتن است که بر انواع دیگر غلبه دارد

همراه  /مثل شناسنامه و تقویم و دستمال و فندك و خودکارش  /او ناامیدیش را هم /...داند می
آن دانستن، ناامیدي را  مدر انهداشفاي چیزي را «. )277:فرخزاد( »برد بازار می و  خود به کوچه

تهکم که در معبر  مجاز به علاقهاز نوع  نوعی بیان کنایی» به همراه داشتن.. مثل شناسنامه و
در هیچ جاي  .تعریض و کنایه به خود گرفته استشاعري و روایت مردمی تهکم رنگ 

درجۀ  است و شدهنفردي عرضه وذهنیتی خشک اي از نوع تلویح با  هاي فرخزاد کنایه سروده
از من  :/گوید پدر می«: شود ها حاصل نمی انواع از کنایه سازي مفاهیم چندان توسط این غریب

 »/...برادرم به فلسفه معتاد است ... و کار خود را کردم/من بار خود را بردم/ گذشته است
د داشتن عبارات کنایی کاري از کسی گذشتن، بار خود را بردن، به چیزي اعتیا« ).277:همان(
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  .»هستند که در چرخه زبان روزمره به وفور مورد کاربرد است
وجود دارد که مربوط به تعابیر  ها آذیناي از  دسته :شناسی هاي اسطوره ها یا رگه یپتا آرکی -

 ها و پندارهاي بشر اعصار نخستین و مفاهیم متکی بر فرهنگ مردم، باورهاي خرافی، اسطوره
... تایپ و اي وسمبلیک، آرکی اسطوره  آنیمیسم، اضافه استعاري، اضافهتشخیص،  شمیسا .است

تایپ که در جریان غزل  از انواع آرکی ).85:1383 شمیسا،(داند  اي می را داراي معبري اسطوره
و  رؤیاها دراین الگو به گفته شمیسا  و است» معشوق« گفتاري فرخزاد چشمگیر است،

معشوق خیالی  )همان(نماید  و عاشق رؤیایی رخ میصورت معشوق تخیلات و آثار هنري به 
/ گمان روزي ز راهی دور بی« :شود واسطه روایت می ها و رویاهاي او به شکلی بی در خواب

دیدم که  ها خواب می ه شبنیم/ یاییرؤاي محبوب  آه اي شهزاده،/ ...اي مغرور رسد شهزاده می
، اي باورهاي خرافی و اسطوره: عناصري چون ي فروغ،ها در سروده ).75:فرخزاد( »..آیی می

زبان زنانگی را الگوها،  در کنار خلق کهن جن و دیو و پري،: مانند ها تصویرهاي خیالیِ قصه
 اقیانوسیشناسم که در  می/ کوچک غمگینی را پريمن « :نماید  قویت میدو چندان ت خلق و

که  /غمگینی پري کوچک /آرام وازد آرام،ن می /لیک چوبین و دلش را در یک نی /مسکن دارد
و بخش  ).252:همان( »آمد دنیا خواهد  وسحرگاه ازیک بوسه به /میرد شب ازیک بوسه می

 و خاموش  از روان مردانهگر وجود فروغ که حاکی  معترض، صریح و لاابالی وتحلیلقاطع و
، قطعۀ ان مجازي استي زبها تایپ دیق آرکیبه عنوان یکی از مصا »آنیموس« یانگرب اوست،

براي روایت خواب و رؤیا الگوي دیگري از فروغ  .مصداق این ادعا است »خدا دربرابر«
تاحدودي اندیشه شاعر را دور نگه  یارؤخواب و  تحلیل .مفاهیم خود به شکل رمزي است

یجی ده و روند تدرنمود که با ظرافت به حقیقت نقب زتوان در آن نکاتی را تعبیه  دارد و می می
 ي قرمز ستارهمن خواب یک / آیدام که کسی میمن خواب دیده« :مقصود شاعر را رقم زند

هنجار  خلاف یبیترک» ستاره قرمز«و خواب خود نوعی بیان رمزي است  ).280:همان(» .امدیده
بهره از عناصرماوراي طبیعی نوعی نگاه اساطیري است که شاعر  .و کاربردي نمادین است

مادر خستۀ  /شیطانیادم آید که چو طفلی «: کند مید خود را در پس آن روایت آرمان و مقصو
در این نوع ). 31: همان(» خبر آمد و طفلک را برد بی /ها از دل تاریکی شبدیو  /خود را آزرد
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عناصر اساطیري با گریز از زمان و نقب به نوستالوژي رنگی طبیعی و کودکانه به خود گرفته 
  .است
ترین مصداق این زبان گرایش  واسطه ترین و کم محسوستشبیه به عنوان غ به فرو :تشبیه -

شعر فروغ فرخزاد در وهله اول تشبیه و سپس تشخیص،  ،در میان صورخیال« :داردبیشتري 
اجلی و  تشبیهرسالت راستین  ).6:1383رضایی، عاملی( »صرحه و کنایه قرار داردماستعاره 

در بیان مضامین معاشقه و زنانگی رسالت تشبیه در صورتی  عرف نمودن مقصود اولیه است وا
به و مرکب  به اخفی و یا وجه شبه غریب یا مشبه نی داشته باشداست که رویکردي ذه صائب

دست به فضاهاي طبیعی و محسوس از نوع  اما فرخزاد در سه دفتر آغازین، .کارگرفته شود
مضمون تصاویر اشعار فروغ شامل « :است زده مینی براي تشکل تشبیهات خویشانسانی و ز

و البته این رویکرد در ) همان( »دگی شهري استانسان و عواطف اانسانی و عناصر زن طبیعت،
شکنی  ر شعر او سبب شده که به درجه سنتکنار موضوع عشق مادي و ستایش جسورانه مرد د

اصالت قراردادي بودن را که مفاهیم در آن  کند تشبیهاتی استفاده می از فروغ .شعر وي بیفزاید
گري را که چندان با هنجار شعر او روشند و عبور از منشور شاعرانگی این هسته نکن فظ میح

یشتري با شعر او دارد، است و با بیان تمثیلی که تناسب ب همخوانی ندارد، به حاشیه نرانده
برابر مخاطب قرار وار در  یک چیز را مثل اصل آن چیز، آیینهتشبیه اوصاف « :است همسو نشده

آورد که اصل یک  پندار را به وجود میتمثیل فقط این . کند که تمثیل چنین نمی حالی دهد، در می
در غزل فروغ؛ تشبیه،  ).61:1361جرجانی،( »چیز را در برابر مخاطب حاضر آورد

من ز  و چو طفلیبردامنم غنوده « :هستند ساده وسبک غالباًهاي استعاري  تشبیهی، اضافه اضافه
عاقبت  /...آمد و از شاخم چید دست عشق../ بودم غنچه شاديبه خدا ... « ).19:همان( »مهر

هاي  استعاره گویی، مبهم در سراسرتشبیهات فروغ کمتر با .)23:همان( »پایم بست بند سفر
هاي جداي  پردازيحروف و صوت  نغمۀ هاي ذهنی و دیرفهم، ق کنایهخل پیشینه، خشک و بی

معناي و متناسب با ناخوداگاه شاعرانه به سبکی  ها به اقتضا ها و آرایه آذین .خوریم میبراز معنا، 
رد گونه تحمیل و تفاضلی در این مو و هیچشود  با بطن شعر به کار گرفته می مأنوسدلنشین و 
 :هاي فروغ نیست اع و تازگی در تشبیهات و استعارهو این به معناي فقدان ابدشود  دیده نمی
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تشنه  /روییدم  درشبی تاریک /بس افزونخزیده عطر   در رگ هر برگ لرزانم/ بودم گلیمن «
در  یعنی ).115:همان( »...لغزید خورشید می برتنم تنها شراب شبنم  /برساحل کارون  لب

فضاهاي است که منجر به خلق  و شفاف صورت گرفته  اي بدیع یهاي فروغ سادگ پردازي خیال
تک / اي مثل این است که از پنجره/ نگرم چون تو را می« :در متن است احساسیِ قابل دریافت

نوع گزینشی که شاعر از  ).15: همان( ».نگرم در تب زرد خزان می/ درختم را سرشار از برگ
، باعث شده است که ضمن در نظرداشته »نجره، تکرار، زردبرگ، خزان، پ« :عناصرطبیعی مانند

  .ی محسوس از معشوق ارائه دهدومعنایی، وصف لفظی  حفظ تناسب
فروغ زمانی که از خلاف  :یا صفات الیه  ومضاف  مضاف در شکنی  قاعده هنجار و خلاف  -

موضوعات را از زنانگی به در آورده و بیشتر موضوع را به  ،کند یمهنجارهاي زبانی استفاده 
ن از موضوع زنانگی به همین علت چندا. کشاند سمت انتقاد و مضامین اعتراضی و اجتماعی می

گویی  ...../کاج را اي نقره هاي و میوه/ را تاریکی تراکممن از وراي او « .صیانت نکرده است
» ي دراز توحش زوزهمرا به «). 215:همان( »اي صداي زنجرهآیا /... درختان سبز  حس

  ).287:همان(
کند و به  یترین عناصري که مصادیق زبان رمزي را در شعر فروغ تضعیف م از مهم * 

گزینی  کثرت تضاد و تقابل، واو حالیه و هسته« :دهد معرفی الگوهاي خلاف فرهنگ زنانگی می
  .است »براي مفاهیم

تعریف مفاهیم براي  از مهمترین ابزارهاي ادبی که به: ـ کثرت مقابله وکلمات متضاد
 .»شود شناخته میهرچیزي با ضد آن « :اند روي که گفته از آن انجامد، تضاد است، میمخاطب 

 .دهد مفاهیم عاشقانه را دو به دو در مقابل همدیگر قرار می »تضاد و تقابل«با استفاده از  فروغ
بهره  اش میلی مرد محبوب بیزنانه خود در مقابل تر امیال  روشنهرچه این روش، براي بیان و با
وقعات جسمانی ترسیم فاصلۀ فکري میان خود ویار، عشق سوزناك وي وتوصیف ت گیرد، می

یسه با گریزپایی و سردي مرد دلخواه از کارکردهاي تضاد در شعر فروغ از معشوق در مقا
رسالت روشنگري دارد، رسالتی که در بیان در شعر فروغ  »تضاد و تقابل«حجم وسیع  .است

او به فکر «: چیند مضامین زنانه مغایر فرهنگ بوده و سایۀ بیان رمزي را در شعر فروغ برمی
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تا فدا سازم  /خواهم از او من صفاي عشق می/ طالبم آن لذت جاوید را/ ذت و غافل که منل
و  ).17:همان(»تا بسوزاند در او تشویش را /خواهد از من آتشین او تنی می /وجود خویش را

 »او حالیه و«نکته اینکه  .این مفاهیم با ایجاد اعجاب و شوکی ملایم براي خواننده همراه است
 .چندان کرده است د و تقابل و روشنگري را دواین تضا

 ...ي کارکرد روشنگرانه استوغ، داراگزینی در شعر فر هسته: گزینی براي مفاهیم هسته -
شعر خود  عاشقانۀمفاهیم هستۀ که یک موصوف را به عنوان است   اینعلاقمندي فروغ بر 

خود را حول آن  حساسوصفی ا  عبارات یا جملات درپی، و باآوردن چند صفت پی برگزیند
هایی  گر عاشقانه خود را بر کانون احساسی که تداعی» تاکید اهمیت و« صورت بیان کند، بدین

هسته «بدین معنا که فروغ در پروراندن معنا میل به . کند به مخاطب منتقل می براي اوست،
 :کند یار میمضمون اختکانون شعر چندین مرکز و هسته براي  قطعۀفروغ در یک . دارد »گزینی

توان مراکز  نمی یقاًدقهرچند  مرکزي است، غیر تک يشعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد،«
در هرحال مرکزگریزي این شعر متمایل به نوعی  آن را به طور دقیق نشان داد، چندگانۀ

گاه این هسته و کانون تشریح ). 72،1386:لی حسن( »تغییر فضا و تکثیر گرایی است، کثرت
هاي مربوط به آن تعدد  که در این صورت توضیحات و نسبتاست » اسم« ضیح عاطفه،وتو

 صورت عبارت که در ایناست » فعل« شاعر،  پروراندن عواطف هستۀگاه  دارد، صفات را در پی
 کنارةدر  است يشهر« :گیرد حجم وسیعی از شعر را در انحصار خودمی هاي قیدي، ترکیب و 

آن شط و قلب  کنارةاست در شهري  /زنور پر  هاي درهم و شب يها با نخل/آن شط پرخروش
ما  ....است  گشوده روي من  به آغوش خود /هاست آن شط که سال کنارةدر  است يشهر... من

لازم به ). 18:فرخزاد(»....امواج بیکران سینۀ به  با دقایقی / هاي ماهتاب رفتیم در دل شب
 ...قید و گاه گاه شبه جمله است، .نیستسم و فعل گزینی محدود به ا هسته ینا ،ذکراست

هاي عاشقانه و تعریف عناصر زنانگی و  نتیجه اینکه شاعر با تاکید و توضیح پیام. تواند باشد می
شکنی را بنیان نهاده که با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی جامعه  آداب غیرمعمول نوعی سنت

. هاي تمثیلی را نیز درهم پاشیده است رگه یتاًنهاد و نمو تر می شاعر در لواي بیان تمثیلی مناسب
این مصادیق و عناصر روشنگرانه درتضعیف زبان رمزي شعر فروغ سبب پیامدهایی است که 



     119             جایگاه تمثیل در خلق خلاقیت هنجارهاي غزل گفتاري فروغ فرخزاد                                           

  .شود بدان پرداخته می
  

  زبان تمثیلی در شعر فرخزادپیامد روشنگرانه 
عرفانی و نمایشی زبان مجازي و سمبلیک در ساحات مختلف ادبیات اعم از تعلیمی، غنایی، 

از آن جمله ابهام و پوشیده داشتن امري  .داراي اهداف متعددي استمصادیق آن کاربرد دارد و 
نماد چیزي است از جهان شناخته و قابل دریافت و تجربه از طریق حواس « :از مخاطب است

خود  م مستقیم و متعارفمحسوس یا به مفهومی جز مفهوبه چیزي از جهان ناشناخته و غیر که
 نباشد وآن مفهوم نیز یگانه مفهوم قطعی و قرارداد آن که این اشاره مبتنی بر  به شرط اشاره کند،

یکی دیگر از اهدف زبان تمثیلی و مجازي در  .)14:1364پورنامداریان،( »تلقی نگردد  مسلم آن
قهرمان شیري تمثیل را به دو نوع . ها و ابهام است شعر روشنگري و زدودن دشواري

کنندگی براي مخاطب، ایضاح  گري و اقناع کند و استدلال تقسیم می »گرایانه و روشنگرانه کتمان«
د تمثیل توسل کارکر« نویسد داند و در این باره می و روشنگري را از کارکردهاي تمثیل می

تا عقل  گري است، اي براي استدلال و عینی و خاطره استشهادات روایی جستن به استنادات،
ها و استقرا  منطقی و صغري کبري چیدن هاي اي متشابه با برهان ینده به شیوهبا نقل گو شنونده

 »هفته باور کندها ن ت صحبتهایی را که در پس پش ها و آموزه ها، اندیشه و قیاس کردن
 در شعر هر شاعر، به نسبت تکامل اندیشه سراینده، یتمثیلزبان کاربرد  ).38:1389شیري،(

ادبی و هنرهاي شاعرانگی ایگاه اجتماعی شاعر و میزان تسلط او بر فنون شعر او، ج مضمون
اي به کار  ویژهو بهره از زبان تمثیلی توسط شاعر در شرایطی خاص و با اهداف  .کند تغییر می
در شرایطی . ب ایطی که ترسی شاعر را تهدید کند،شر در .الف: شود که ازآن جمله گرفته می

واداشتن خواننده به تحلیل . ج. هنري و ابهام شاعرانه در شعر باشدکه مقصود وي تقویت بعد 
سیاسی،  مسائل. د. با روند تدریجی و تفسیر و تلاش براي دریافت احساس و پیام شاعرانه

طنز، . و. رعایت عفت و آداب در مضامین معاشقۀ شعر غنایی. هـ. نقدهاي اجتماعی و اعتراضی
ودن دایرة مخاطب و محدود نم. ز. شاعرانه کمرنگ استتحقیر و تهکم در زمانی که جسارت 

در شرایطی روشنگري و تفسیر نمودن پیام شعر . ح. متعالی براي مخاطبین خاص پروراندن پیام
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در شرایطی که شاعر دست به . طـ. د، مخاطب را در سطح عام حفظ کندقصد دارکه شاعر
هایی  تمثیل را حکایت« :حکمت اصغر علی .زند دار شاعرانه و لفاظی و نوگویی مینمایش اقت

 ).8:1333حکمت،( »داند مواعظ بلیغه و مفاهیم عالی می هبا معانی لطیف

د به تعریف و گیر ه هدف ابهام و پوشیدگی را پیدر شعر فرخزاد این زبان بیش از آن ک 
ي و قراردادکاربست تند وعناصر این زبان در شعر او بیشتر قراردادي هس .پردازد روشنگري می

پردازي  و همه فهم گفتار میزان ذهنیت میاین ابزارها توسط فرخزاد در بستر زبان صمیآشناي 
اي از معانی و  است و سبب خلق ایجاد مجموعه و وسایط زبانی آن را تخفیف و تعدیل نموده

فروغ از . نیست وي مورد قبول جامعۀ زمانشده که هاي خلاف فرهنگ زنانگی  اندیشه
قابلیت تفسیرهاي متعددي  شرایط زبان نمادین این است کهجازي بهره برده، اما ادیق زبان ممص

این اصول  نمادپردازي فروغ در کیفیتلیک  .قابل رمزگشایی فردي نیستو باشد  را داشته
 ابعاد بعیديها و سویهشدگی هستند و  مبتلا به دم دستتا حدودي مفاهیم و اند  مراعات نشده

، مهمل رقم زندوي خود پرواز دهد یا روند تدریجی مفهوم را براي  خواننده را باخیال که 
زبانی وضعی و شناخته شده که  که فروغ در سه دفتر اول با عرضۀ ویژه این به .است گذارده شده

فاي زبان مجازي را نمادپردازي و ابهام و اختگفتار و شاعرانگی را برمی چیند، حدفاصل زبان 
رند، دستی که دا به علت بیان عریان و دم هاهاي این دفتر شقانهعادهد؛ درنتیجه  تقلیل می

ه از سویی اندیش .آورد زنانگی را به بار می شکنانه و خلاف بیشترین حجم از الگوهاي سنت
دي رسد و در بازخوانی بع به نظر میالوصول بودن سطحی  غنایی با این صراحت بیان و سهل

مده بیان صریح موضوع، بخش ع« :استالارمه معتقدم .دهد تاحدودي لذت خود را از دست می
از  .مان روند کشف و ظهور تدریجی استاین لذت ه یراز ؛دکن لذت نهفته در شعر را تباه می

ت از گیرد که نمادپردازي عبار اي کرد و سپس نتیجه می رو فقط باید به موضوع اشاره این
دفترهاي و اشارت در  يبیان رمز ).10:1375چدویک،( »آمیزکاربست کامل این روند اسرار

ناصر محسوسی چون تشبیه، بیشتر با تکیه بر ع »عصیاناسیر، دیوار و«فروغ آغازین شعر 
به بیان نمادینی  سویه و قابل دریافت است که صراحت زبان را هایی تکنمادو مصرحه استعارة

پازدن فروغ به  پشت ینابیشترین عامل  .کند در شعر او خالی است، واگذار نمی که جاي آن
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عناصر محکم زبان تمثیل آنارشیستی بودن نظام فکري و تدوین نشدن چارچوب منظم فکر 
تمثیل، دلالت بر وجود اندیشه و تفکر منظم و کامل « :نویسد قهرمان شیري می. شاعرانگی است

حوزة  کسانی که در غالباً. اي و گذرا هاي لحظه ه داردو استعاره دلالت بر دریافتو کمال یافت
استفاده  از تمثیل دارند، هاي زیادي براي گفتن اجتماعی یا اعتقادي، حرف سیاسی، مسائل

که یافته و متعالی است  فاهیم عقل راهم براین اساس تمثیل تراوش ).37:1389شیري،(»کنند می
خاص  اي اي براي عده ریشه میمتضمن مفاهیآن غور و غایت و ژرفا یافته است و اندیشه در 

بپوشانند و فقط بعضی را  مخواهند مقصود خود را از کافۀ مرد گویندگان آن گاه که می« :است
وغ در سه زمانی که فر ).3:1364پورنامداریان،( »برند کنند در کلام خود رمز به کار می ازآن آگاه

و گفتگوهاي مردمی بهره از نمادهاي مبتنی بر قراردادهاي روزمره دفتر آغازین خود بیشتر 
شود بعد ذهنیت یافتگی در  سبب میشود،  مفاهیم متعدد از آن زاییده نمییرد، نمادهایی که گ می

و  آداب بهرگی سبب شده است، نتیجه اینکه این بی. شود هاي خاص زنانه تضعیف می اندیشه
ن تمثیلی در شعر فرخزاد مصادیق زباضعف  یتاًنهاعفت شاعرانگی نیز کمرنگ جلوه کند، 

ن خود مخاطبیکه  نخست این. د ستون از سراي شاعرانگی پس کشیده شودچن است، سبب شده
و خلاف فرهنگ و  براي مفاهیم ممنوعهو این تقلیل سطح شدگی تعیین کند  را درسطح عام

بندي مخاطبین خاص با اندیشۀ  هدستاز سویی دیگر  .مناسب نیست شکنانه اي سنتالگوه
فقدان زبان مجازي و عناصر آن سبب شده در دفترهاي  یتاًنهاو کند  یافته را رها می غنایی و ره

مضامین عشق جسمانی با  صرفاًو  پیدا نکنده غنایی چندان بن و بیخ آغازین سطح اندیش
مسلم  .ده شوعرض ،هاي زنانه یا مادرانه را که فردیت در آن موج می زند ستایش مرد و گلایه

حاصل فکر اجتماعی و سیاسی را که  هاي ها اندیشۀ فرخزاد وادي است که در این مجموعه
پیشرفت فنون ادبی و تسلط فروغ  اما در دفتر پایانی با .پیماید نمی نظاممند و زبان تمثیلی است،

انگیز نوعی بیان  موهوم و اعجابهنجارها و نحوهاي شاعرانۀ  خلاف ساحات زبان و خلق بر
مضامین دریافت پیام و  ست که اینحاصل این رویکرد  ،گذارد یمگفتار را به نمایش  وایتی ازر

 گیرد، واسطه در دسترس مخاطب قرار نمی بیهاي عاشقانۀ یک زن شاعر،  زنانگی و ضجه
دین بر هاي زبان نما مولفه اما .معترض و فرا فردي مشهود است گرچه روحیه و لحنی لاابالی و
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هاي  که با نگرش هشقانهاي عا ه اندیشهعرضتمهیدات بریایۀ  .چربد صریح می اي و زبان مخابره
که  عرانگی فروغ در این دفتر استاز اسالیب تازة شا ،اسی، اجتماعی و مردمی آمیخته استسی

در  يو .کند اثبات می نایه در آن جایگیر است،تکامل اندیشه و زبان وي را که نماد و رمز و ک
نظر و زن از غنایی م مفاهی و کند ان تکامل و پختگی را سپري میاز نظر زنانگی دور این دفتر،
پختکی شخصیت فردي،  امل اندیشه وکاین ت .دنغیرقابل دسترسی قرارداردر نقطۀ جایگاه 

. بیند مربوط بدان را براي او تدارك می هاي والاتر از عشق انگیزشی و خواسته اي ذهن و اندیشه
قابل عناصربهره از اي و  اي آیندگان به زبان نمادي و اسطورهمردم زمان و نگرانی بر هاي دغدغه
کاسیرر  .زند موج می او» ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«جاي جاي در طبیعت  کنکاش

 »داند یمحیات نمادین آدمی را محصول تکامل ذهنی انسان در مقایسه با جانوران «
یافته و  از یک ذهن ره ،و دور نگه داشتن مفهوم بنابراین ایجاد پوشیدگی ).49:1360کاسیرر،(
نمایش  یگاه مناسب آن به کار گرفته شود،در جا شود و اگر ان هنري و پرورده حاصل میبی

نمادها اساس « :بودفروید معتقد. خواهد بود اخودآگاه و تبلوري متفاوت از هنربدیعی از ن
ها خود را به نمایش  و بازيو در هنر، ادبیات، رویاها حیات ناخودآگاه آدمیان هستند

هاي فرخزاد تقویت رنگ شاعرانگی و  در دفتر پایانی سروده ).27:1377 یونگ،( »گذارند می
راي سطح بالایی از زبان و دامتفاوت، شاعرانه نمایی  با است،خیال در بیان تمثیلی سبب شده 

 نهایت تمامی نیروها پیوستن است،« :هاي زنانه و رمانتیسم اجتماعی مواجه شویم و اندیشه
 هاي بادي آسیابکه / طبیعی است / شعور نورو ریختن به / روشن خورشیدبه اصل / پیوستن

  ).286:فرخزاد( »چرا توقف کنم؟/ پوسند یم
زبان تمثیلی با هدف روشنگرانه و صفت  يها مؤلفهبنابراین در غزل گفتاري فرخزاد، 

بر عناصر زبان  تعریف زنانگی افراطیی با جسارت او در بیان مضامین ممنوعهشکنی و  سنت
رستاخیزي از معانی خلاف هنجار و این غلبه  .کند غلبه می ارکرد ابهام و اختفاو ک رمزي

  .زنانگی را ایجاد نموده است که در خور بررسی است
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  :گفتاري فرخزاد غزلی گهنجارهاي زنان خلاف
در شعر تشنه و انگیزشی فروغ، زن براي رسیدن به مرد  :»هاي زنانه بیان وتعریف حیلت« -

برد و این تقلا براي مرد چندان به آیین و  زنانه پناه می هاي یلتحترفندها و  به محبوب خویش
در کنار  /جور بیکرانه و بهانه خوشتر است /با دلی که بویی از وفا نبرده است«: قاعدة زن نیست

وه چه «یا  و ).60:همان(»است هاي زیرکانه خوشتر ناز و عشوه/این مصاحبان خود پسند
بوسۀ  يتوااز  /وه چه شیرینست /پاي کوبیدن /عشق نیازآلود يتوا بر سر گور/شیرینست

از تو بگسستن و با غیر تو / وه چه شیرینست/ چشم پوشیدن/ سوزندة مرگ آور
که وي به عنوان معشوقی خواهان و مشتاق بر نیاز خود غلبه  ابراز این). 102:همان(»پیوستن

  .ترفند و غنج زنانه است اعتنا خواهد شد، نوعی کند و به محبوب خود بی می
تعریف و ستایش از خویش براي ایجاد جاذبه در مردي  :»ها وخودشیفتگی تعریف زیبایی« -

عطر آوردم بر سر و بر سینه « :که معشوق شاعر است، چندان مناسب با الگوهاي زنانگی نیست
کنج لبم خالی  در/ افشان کردم زلفم را بر سر شانه/چشمانم را نازکنان سرمه کشاندم/ فشاندم

هیچ گونه تظاهر و اظهار  فروغ معانی و احساسات زنانۀ خود را بی). 41:همان(»آهسته نشاندم
 مؤلفهکند و این  زهد و قداست دروغین و با شیفتگی به زنانگی جسمانی خویش بیان می

ت تا ما/گفتم به خود آنگاه صد افسوس که او نیست«: تاحدودي بازدارندگی را در پی دارد
  ).همان(»...ود زین همه افسونگري و نازش

هاي رمزي و  ها و بیان ها، کنایه از مثل یاريبس :»العاجیز دین از نوع باورها وعقاید خرافی« -
و محلی و عقاید دینی و باورهاي عجوزانه  الگوهاي فروغ، حاصل عناصرفرهنگ بومی کهن
ها و حدیث دلدادگی  بلاي دل نوشتهدر باور خواننده آشناست و لا غالباًشاعر است که   مآبانه

عناصر زبان رمزي از عوامل  به) رویکرد غیرشاعرانه(رویکرد قراردادي  ینا .شود شاعر درج می
 خوابمن « :است مایگی اندیشه غنایی و سطحی پنداشتن زنانگی شعر فروغ  مادرانه شدن، بی

صورت هم و صورتش از / ام ي قرمز دیده من خواب یک ستاره/ آید ام، که کسی می دیده
یا / استالحاجات  قاضییا / کند یمو در آخر نماز صدایش  نمازاول  در /....تر روشن

ها را به موازات افکار عجوزانه و آداب  این اندیشه فرخزد ).280:همان(»الحاجات است حاجت
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تقلیل هاي زبان رمز و  سننی که در آن به علت قراردادي بودن مصداق. آورد و سنن معهود می
  .شود و استحکام عالمانۀ یک زن استنباط نمی یتقاطع وسایط آن،

هاي مثبت وجود خودم فرار  همیشه از جنبه« :»هاي منفی زنانگی گرایش به ترسیم جنبه« -
تواند در  هاي منفی آن، به هرحال این حالت نمی سپارم به دست جنبه کنم و خودم را می می

 ).8:همان(»کند دهد و مغرور و راکد می موفق آدم را فریب می اما فکر. باشد تأثیر یبشعر آدم 
هاي شاعر و یک  معاشقهخوب و بد معشوق، وخاطرات  در روایت عواطف و صداقت  صراحت

ایی در توصیف پرو بعضا به بیها و ها و محدودیت حسرت یانب زن محروم و مقهورجامعۀ زمان،
 راي روسپی بودن فرد است،اي ب ی و قرینهها که بیان آن نوعی سنت شکن همبستريپرده  بی

وز کدامین لب لبانش بوسه / سوسخندد فسون چشمش اي اف بر که می« :انجامد یم
 »گوید؟ با که در خلوت به مستی قصه می/ دلغز اش در حلقه موي که می پنجه/جوید می

نی ودروآتش  حسرت هیچ گونه محاسبه و دلهره از قضاوت مخاطب، بی شاعر ).101:فرخزاد(
اش قرار  هاي منفی فروغ را در برابر مردم زمانه این جنبه یانب .کند خود را به راحتی ابراز می

  .دهد داده است و در اشعارش از آنان شکوه سر می
گرچـه در شـعر فـروغ، عواطـف آنـی و      : »ننمودن آگاهانـه احساسـات  تعدیل و تربیت « -

شـود و انسـجام    هاي پراکنده بیان نمی تو مستقل به صورت عبار و وجدهاي عاشقانه زودگذر
پاشد و در یک شعر درجۀ احساس و سوز آن شدت و ضعف  از هم نمی عواطف شعري و معنا

یافتـه و در چـارچوب فرهنـگ و قواعـد زنـانگی در       احساس تربیت اما کند، ناهمسان پیدا نمی
مخاطب زمان وي آید و بیان جسورانه و صریح احساسات سوزناك زنانه براي  حریم شعر نمی

ناگهان چشـم  / به دلت پرتشویش دمیخز یم/ کاش چون یاد دل انگیز زنی« :تانگیز اس اعجاب
  ).87:همان(»خیره بر جلوه زیبایی خویش/ دمید یمتو را 
این تحول در غزل به شکل رسمی به آغاز  پیشینه: »جسارت در بیان مفاهیم ممنوعه« -

و  رخدادها روابط، شاعر .گردد سبک باز میپیدایش مکتب وقوع و شعر شاعران این 
پذیر و واقعی نه تخیلی صرف در  وگوهاي میان عاشق و معشوق را به شکلی توجیه گفت
جویم  دانم چه می خود نمی/ دوزم به ناز بر دو چشمش دیده می« :است هاي زیر بیان کرده بیت
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 بیان .)17:همان(»ل و آبـروبگذرد از جــاه و ما/خواهم کـه زود  عاشقی دیـوانه مـی/در او
واقعی احوال و روابط میان عاشق و معشوق مبتنی بر تحقق و تجربه است ودر این مسیر 

اینکه محتوا، در مسیري  ضمن کند،شاعرگفتار، مفاهیم شعر خود را ازدنیاي واقعی دور نمی
امه، مزین خود را به نامی، در یک شناسن... « :کندوقابل دسترس سیر می یاجتماع حیاتی،

» .ساکن تهران 5صادره از بخش  678پس زنده باد /شماره مشخص شدیک و هستیم به /کردم
  )..287: همان(

وگـو در غـزل گفتـاري فـروغ بـه شـکل        گفت: »جابه جا شدن جایگاه عاشق و معشوق« -
گیرد، شاعر در نقد رفتارهـاي معشـوق و در    است، وغالبا یک سویه صورت می» حدیث نفس«

 صـرفاً هـاي معشـوق    زند و گاه گفتـه  ي درونی با خود، شکوه یا شادي سر می مکالمه طی یک
 و ي درونی اوست؛ شود، که پاسخی تخمینی و تردیدي براي مناظره توسط شاعر حدس زده می

 :گوید، بر وي معلـوم نیسـت   ها و اینکه معشوق چه می هایی دارد، که پاسخ آن بعضاشاعر گفته
او چـه   تیرگی درد است یا شـادي؟ جسـم زندانسـت یـا صـحراي آزادي؟     : پرسم از تو می ...«

 »هـاي بـی پایـان    دوم در راه پرسش می/ خسته و سرگشته و حیران گوید؟ او چه می/ گوید؟ می
هاي، غزل گفتاري فرخزاد، موافق الگو  سطوح ظاهري و موسیقیایی مناظره اغلب،). 122:همان(

تحـول   .پیوسـته غنـایی بـا قهرمـانی زمینـی اسـت       ،آن و اصول غزل سنتی نیست، اما محتـواي 
طلبی مخاطب و  شاعر به تنوع در غزل گفتاري متأثر از سرشت زبان، توجه هاي عاشقانه مناظره

عاشق در این غزل دگرگون  که جایگاه نازهاي معشوق و نیازهاي واقع مداري غزل است؛ چنان
و ( کاهـد؛  رحمانه فرو می بی هاي ر وعتابمعشوق از قه گیردو بالا می گاهی ناز عاشق شود، می

 یعنی گوینده همیشه در جایگاه ).ي فروغ؛ یا همان آنیموس است ي مردانه این حاصل از روحیه
اي ز  سخت آسـفته /گفت همه شب کسی با دلم می« :معشوق نیست عاشق ومخاطب در جایگاه

شـکفتم و زعشـق    مـی  ...... /نگهـدارش  رود، مـی  رود، مـی  /صبحدم با ستارگان سـپید /دیدارش
  )170:همان( »ننشیند به قصد آزارش /هرکه دلداده شد به دلدارش /گفتم می

غزل گفتاري فرخزاد، معشوق دیگر مانند قدیم، سمبل ناز و  هاي نفسی، مناظره در
اما نه نیازي که با  رحمانه از عاشق نیست، بلکه او نیز مانند عاشق نیازمند است، رویگردانی بی
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پرده و عریان درخواست شود، بلکه صفت نیازمندي معشوق در  اري و بیو ز تضرع
سان است که گویی  زنی معشوق از آن یعنی واپس است؛» غنج«وگوهاي غزل گفتاري  گفت

وبو با رفتارها و  وگو با این رنگ گفت .واقع خواهان و مایل است عاشق، مایل نیست، اما در
وگوي رایج در ادبیات سنتی نیست که رفتارهاي  تادعاهاي معشوق نسبت به عاشق همانند گف

شده است؛ چون روحیات مخاطب امروز  آمیز باعث دفع مخاطب می خشک و تخیلی مبالغه
هاي پیشین، درخواست کننده حکایات فرا واقعی،  هنگام رویارویی با فضا و محتواي شعر زمان

شنونده کنونی  اعر وهاي سخت و خشک نیست، بلکه محرك احساس شانگیز و واکنششوك
هاي معشوق کهن جاي  نما باشد؛ چون عتاب این است که شعر مستعد توجیهات عقلانی و واقع

تفاوت دیگر این که . خود را در زمان و فرهنگ امروزي به سازگاري با عاشق داده است
ي نیازمند و عاشق است که با تضرع  غالباً خواهنده» گفتم«وگوهاي غزل سنتی فاعل  درگفت

زند؛ اما در غزل گفتاري  کران پس می معشوق است که با قهر بی» گفتی«خواهد و فاعل  می
گرداند، عاشق  شود و خواهنده معشوق است و آنکه روي می جاي عاشق و معشوق عوض می

  .است
ترین  یم حول آن محوريو مفاه» عشق«در ادب غنایی  »اشاره صریح به موضوع عشق« -

 .شود تقسیم می عشق به دو نوع زمینی و افلاکی،قهرمان دي اولیه، در تقسیم بن .موضوع است
-لاابالیي  باغلبۀ روحیهوي با  .در شعر فرخزاد این قهرمان عشق زمینی و با جنسیت مرد است

 شعر در عناصر ساختاري« :کند گري و جسارت در واژگان صریح این عشق را ترسیم می
 و  بیگی رحیم( »ن را به تصویر بکشدکه شاعر سعی دارد، آاي است حاصل تجربه

  .مفاهیم بی پردة فروغ مقتضی کلماتی عریان است .)1390:148طاهري،
ام از اشعار گی حتی بدون ذکر نغزل گفتاري فروغ، زناندر :»تاکید برعادات عاطفی زنانه«ـ 

 ،شکنندگی نامطلوب پذیري و انعطاف کوه ازمرد،بیان نارضایتی و ش .او قابل دریافت است
هاي تاکید بر عادت« :کند تعریف میعۀ زن را بیشترممنو بودن زبان احساسات  و زنانه  نازك

سیلان  ).1389:486شیري،( »جا و واژگان گریهجا و بیاي بهه گفتاري زنانه، مانند قسم خوردن
باري و لحن  بیان آلام زن و آمال دست نیافته و زبان حسرت. عاطفه و تموج احساسات نازك
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بیچاره و منتظر / در ظلمت آن اطاقک خاموش«: کند آلود، زنانگی شعر فروغ را تقویت میدرد
اي زن که دلی پر از صفا / رانم وان آه نهان به لب نمی/ دوزم هر لحظه نظر به در نمی/ مانم نمی

 »راز دل خود به او مگو هرگز/ داند او معنی عشق نمی/ از مرد وفا مجو، مجو، هرگز/ داري
  ).45:دفرخزا(

 مرد و ستی، اجتماع، زن،در برابر ه اعتراض، طغیان و سرکشی :»اعتراض و طغیان« -
که  تاجایی غ جریان دارد؛هاي فرو جاي سروده وفایی او وحتی شکوه در برابر خدا در جاي بی

 ،شود مواجه می  با پروردگار خویش» در برابر خدا« :باعنوان فرخزاد در یکی از قطعات خود،
هاي او از معشوق، غم  بیان شکوائیه از سویی، .کند زند و اعلام نارضایتی می می شکوه سر

هاي فروغ  سبب شده لحن برزبان سروده.. نبودن فرزند، پشت پا زدن به زندگی مشترك و
  .و مردد ـ سیاه، تلخ و معترض  ووجهی شود، یعنی مادرانهد

قواعد آیینی و  گرفتن فرهنگ حاکم، یعنی نادیده این پیشروي :»پیشتاز فکري زمانه بودن« -
 و اه پرده دلدادگی بیان صریح و بییعنی  .دارد در پی را شکنی تبع سنت به آداب مرسوم زنانه که

نوعی پیشروي  هاي شعر فرخزاد است، ورزي و همبستري که از برجستگی حدیث عشق
 /مادر گناهکار طبیعی است/ خواند مادر تمام روز دعا می« :زدرقم در زمان او زنانه را  فرهنگی

 »...کند به خودش و فوت می /ها کند به تمام ماهی و فوت می /ها کند به تمام گل و فوت می
  ).276:همان(

هیچ  سب باهم و بیاو زبان و مضمون را در تنا :»زنانگی تحقیقیتقویت زبان تمثیل و« -
عنصري مانند زن، مفاهیم ي برا. گزیند حفظ عناصر شعر برمی  مشروط به اغراق و و  افراط

ر گفتا فروغ در سراسر اشعارش مضمون و زبان. گزیند زبانی زنانه را برمی اعتدالی و واقعی و
تا و در این راساست  یوسمأکه مترسم یک زن سرگردان و دهد  را درخدمت عواطفی قرار می

 .کند ن لفظ و معنا نمیگاه ایجاد توازن میا هیچ زبان رمزياما  .در پیش گرفته استرا راه اعتدال 
از سویی هدف  .دهد ترین مفاهیم را در کمترین حجم از زبان پوشش می چراکه تمثیل گسترده

را دو چندان زبان رمزي در شعر فروغ روشنگري است و سادگی زبان گفتاري وي آن 
تعریف اساس وي با انتخاب زبانی اعتدالی و تحقیقی عناصر تمثیل را براي  کند، بر این تفسیرمی
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گیرد و رنگ و بوي واقعیتی که از مفاهیم  اش به خدمت می و تصدیق در اوج عواطف زنانه
  .سازد آشکار می بیشتر شکنی در مفاهیم زنانه را سنت شود، استشمام می

عناي واقعی و نه وي از آغازگران معرفی هویت زن به به م :»زبان بدون سانسور  معرفی«ـ 
کند؛ براي تحقق  آن شرایط زن ایرانی را تعریف می پس از و ساختگی استتخیلی، آرمانی و

باید خود زبان « :هلن سیگزوبه عقیدة . اري اختیار کرده استاین مهم زبان زنانه را با لحنی گفت
 هستی خود را که قلمرو پهناور هاي خود را، تمناي خود، و شایستگیرا از سانسور نجات دهد 

) زنان یتسا :یو برگرفته از کراچ 1379:خراسانی( »از یابداست، ب در مهروموم نگهداري شده 
 »ان دهدورد که درونش را نشخود، به وجود آزن باید زبانی براي « :گوید میدیگر ییودرجا

و در این راستا به انتخاب زبانی  اوستوي وزنانگی زبان فروغ همان معرف درون ). همان(
هاي محض با الگوهایی جهان  اعرانگیاما همیشه شرایط شرایط ش مناسب دست زده است،

جسارت در ترسیم  .گیرند تضاد و تقابل با یکدیگر قرار می در بعضاًبیرونی موافق نبوده و 
کمتر یاراي بیان آن را .. .هاي اخلاقی و  ، وابستگیینی که زنان به علت جایگاه مذهبیمضام

تجربیات احساسات و  زبانی براي بیان .ژگی مختص غزل گفتاري فرخزاد استوی دارند،
بر این . است سابقه بوده در زمان وي به این شدت بی واین رویکردپرده است  عاشقانه که بی

که الگوهاي شاعرانگی خویش را با بیانی مجازي و  شکن است فروغ، شاعري سنتاساس 
او  مغایر با فرهنگ مرسوم زنانگی زمان مؤلفههمسو ننموده و این  رمزهایی از نوع پوشیدگی،

 /عشقی که ترا نثار ره کردم /با مهر به روي سینه نفشارد /آن پیکر داغ و دردمندت را ...« :بود
نخواهی  تر آذري شورنده /بوسه که بر لبانت افشاندمزان  /ي دیگري نخواهی یافت در سینه

  ).44:همان( یافت
حساس و قابل مضامین چنان با ا هاي فروغ، عاشقانه در سراسر: »تجربی بودن مفاهیم« -

که هرآنچه هست، سرگذشت رود  ننده پیوسته با این احساس پیش میخواکه  قبول عرضه شده
که او را از ناکامی اوست حکایت  يو رخدادهاهاي خلاف عفت وي  تلخ فرد فروغ، معاشقه

 /پنداشت اگر شبی به سرمستی« ):تجربی بودن(است عشق و معشوق سرخورده و بدبین نموده 
 »در دامن دیگران بسر کردم /هاي دگر که رفته از عمرم شب /شق او سحر کردمدر بستر ع
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تا نیمه شب به یاد تو چشمم نخفته / هاي تلخ ز آن نامه که دادي و زان شکوه« و یا )43:همان(
هاي واقعی در شعر فرخزاد و روایت خاطرات و  قراینی از جمله ذکر نام .)46:همان( »است

ي رفتاري وي، نشانگر  گوهاي ساده و صمیمی با معشوق و مواخذهو رخدادهاي حقیقی، گفت
  .واقعی و تجربی بودن قهرمان غزلیات فروغ است

هاي  هاي فروغ خصوصی غزلدر :»والگوي عمومی شدن هاي عاشقانه مایه فردي بودن بن« -
عرضه  .گان استشنوندد، که موافق و خوشایند غالب شو روایت می نحوي و فردي بهتجربی 

تجربیات بلکه وي  .نحوي نیست که ابتدا تصدیق عمومی را منتقل کند فهوم در زبان فروغ بهم
کند،  می ارائهلگوي تام عمومی به شکل یک ا عینی، احساسی و فردي خود را با مهارت تمام،

 ها را این عاشقانه و یا جوید اش می اسرار عاشقانه وقچۀصندسبکی که خواننده یا آن را در به
هگل  .گیرد ، اما پیش از آن این سرگذشت را براي فروغ در نظر میکند بینی می ود پیشبراي خ

شعر غنایی بیانگر این موضوع است که فرد با زندگی خصوصی و درونی خویش دل « :گوید می
 قطعات .)34،1378:موقن از  نقل  به  زرقانی( »ان ذهنی او خود محور استو جه مشغول است،

و این کند می  در مضمون را ترسیم فردیت خاص این الگوي عمومی »و بازگشت صبر سنگ«
  .حس انتساب به فرد شاعر زنانگی او را پایمال نموده است

بیشتر به نقاط منفی، بدبین، فقدان  این موضوع :»قهرمانی نابایست و مفهوم رمانتیسم سیاه« -
از  یحت ،اشاره داردهاي شاعر  وعریانی اندیشهم میان شاعر و مخاطب و حرمت شعر حری

قهرمان . پیداست »و اسیر به آغاز فصل سرد یمانا ر، عصیان،دیوا« :عناوین دفترهاي شعري او
وغ همانند، قهرمانی سیاه و نامطلوب فر وارة هاي غزل در سروده ، عاشقانهروابط و رفتارهاي 
که چنین با که شایان توجه خالصانۀ یک زن نیست گسیخته  و نظام واقعیاست اما از جنس 

 صفات ناپسندي، بعضاًاین قهرمان فردي سنگدل و از دست رفته است و  .قداست ستایش شود
هاي یک زن را  و خواسترحم بودن نسبت به عواطف  تعهدي به عهد و پیمان و بی از جمله بی
به حیرتم که  /اي چو در بر رقیب من نشسته /کنی؟ نگه دگر به سوي من چه می« :نیز داراست

که / به چشم خویش دیدم آن شب اي خدا /اي تو هم پی فریب من نشسته /ها از آن فریب بعد
تو فال خود به نام دیگري  /میانه باز شد چو فال حافظ آن /جام خود به جام دیگري زدي
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  .)113:فرخزاد( »زدي
  

   نتیجه
صریح  ور،دون سانسزبانی ب .ي برخوردار استا زبان از زنانگی ویژهدر غزل گفتاري فرخزاد 

این . پردازي شاعر به دور است از اعجاب و خلاف هنجارهاي حاصل ذهنیتپرده که  و بی
مناسب  دنیاي درونی یک زنزنانه و تعریف راستین  انتخاب گرچه براي بیان واقعی احساسات

در بعضی از چراکه صراحت بیان  اما این خلوص و صراحت همیشه مقبول نیست، ،است
ترسیم زن و امیال وي از این . ها حریم وضع شده خوشایند نیست نموضوعات که براي آ

با در نظر گرفتن حریمی که فرهنگ و قواعد تعریف شدة دینی تنها یعنی . موضوعات است
یا از عناصر زبان  سازي زنانه نمود و توان مضمون است، می  دهشوضع براي زن در هر جامعه 

تا این مفاهیم در پرده محفوظ بوده و سبب  ره گرفتبهبا کارکرد اختفا و مصادیق آن  تمثیلی
خزاد زنانگی را با روحیۀ پیشتازي و سنت شکنی پی گرفته است، گرچه رف .شکنی نگردد سنت

اما این  ...)نماد، کنایه، آرکی تایپ، مثل و( به مصادیق متعدد زبان رمزي نیز اعتنا نموده است
ورزي زن و  که براي بیان مفاهیم عشق حالیدر  را در جهت روشنگري برگزیده است، عناصر

نتیجه کیفیت به کارگیري  در .نمود می تر هدف ابهام و اختفا مناسب تمثیلی با امیال وي زبان
او در شعر فروغ گردیده است  چه بیشتر زن و امیال عناصر تمثیلی سبب تعریف و توضیح هر

 دسترس عموم قرار داده است،را در الگوهاي خلاف هنجاري زنانگی  ،تبع به وضوح و به
ترین علت خلق این  عمده. ندسبب شده که وي را در شمار شاعرن سیاه قرار ده که يتاحد

ی وي به عناصر یاعتنا کانون نقدهاي جنجالی بیشعر فروغ در  محورشدن خلاف هنجارها و
ولیک که جایگزین نمودن زبانی سمباز سویی  .است با کارکرد پوشیدگیشاعرانه زبان تمثیلی 

مردمی، همه فهم و گفتاري دارد، خود به حذف وسایط در مصادیق تمثیل خاستگاهی 
هاي  که سویه براي روشنگري »هسته گزینی، تضاد و تقابل«علاوه برآن بهره از  .انجامد می

هاي خلاف  بیشتر سبب دسترسی به زنانگی کند، را دوچندان تضعیف میضعیف زبان رمزي 
  .است قاعده در شعر فروغ



     131             جایگاه تمثیل در خلق خلاقیت هنجارهاي غزل گفتاري فروغ فرخزاد                                           

  و مآخذ منابع
  .علمی فرهنگی: تهران ،»هاي رمزي در ادب فارسی رمز و داستان« ،)1364( پورنامداریان، تقی، .1
: تهران خت بروجردي علوي،ترجمه مهد »اي هاي رسانه تحلیل پیام«، )1388( و لیسی استفن؛ فیرا دانیل، .2

  نا، بی
  .دوم چ ،دنیاي نو :، تهران»فروغی دیگر«) 1376( ترابی؛ ضیاالدین؛ .3
  .تهران، دانشگاه تهران ترجمۀ جلیل تجلیل، ،»اسرارالبلاغه« ،)1361( عبدالقاهر، جرجانی، .4
  .مرکز :تهران ، ترجمۀ مهدي سحابی،»سمبولیسم« ،)1375( چارلز؛ چدویک، .5
  .چاپخانه مجلس ، تهران،»امثال قرآن« ،)1333( علی اصغر؛ حکمت، .6
  .ثالث نشر :تهران ،»در شعر معاصرهاي نوآوري  گونه«، )1386( کاووس؛ لی، حسن .7
 :تهران ،»شناسی شعر ایرن در قرن بیستم انداز شعر معاصر ایران، جریان چشم« ،)1391( مهدي؛ زرقانی؛ .8

 .ثالث نشر

  .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: تهران ،»شعر چیست؟«، )1380(زیادي، عزیزاالله؛  .9
  .نشرقصه :نتهرا ،»فروغ فرخزاد« )1380(فرشته؛  ساري، .10
 .نهم چ تهران، آگه، ،»صورخیال در شعر فارسی«) 1383( شفیعی کدکنی، محمدرضا؛ .11

  .هفتم فردوس، چ: ران، ته»معانی و بیان«، )1383(شمیسا، سیروس؛  .12
  .سمت: تهران ترجمه محمدرضاترکی، ،»تاریخ وتطور علوم بلاغت« ،)1383( ضیف، شوقی، .13
  .نشر نگیما :تهران ،»یطیشعر در هر شرا«، )1382( سیدعلی، صالحی، .14
  .دوم چ نشرعلمی فرهنگی،: تهرن ،)1390( »روش تحقیق نظري« محمود؛ طالقانی، .15
 .روز فرزان :تهران ،»مانند خروس جنگی بی« ،)1380( سیروس؛ طاهباز، .16

  .ششم چ ،نیک فرجام: ، تهران»دیوان کامل اشعار«، )1386(فرخزاد، فروغ؛  .17
مطالعات و  مؤسسات :تهران ، ترجمۀ بزرگ نادرزاده،»فرهنگفلسفه و « ،)1360( کاسیرر، ارنست؛ .18

  .تحقیقات فرهنگی
  .سوم چ .نشر بانگ سحرخیزان :قم ،»شعار فروغ فرخزادا«، )1392(ـــــــــــــ؛  .19
ۀ هاجر آقا ترجم ،»کنیم ها زندگی می هایی که با آن استعاره« ،)1394( مارك؛ جانسون، جورج، لیکاف، .20

 .منشرعل :تهران ابرهیمی،

  .بیست و چهارم چ ،علمی: ، تهران»فنون بلاغت و صناعات ادبی«، )1339(همایی، جلال الدین؛  .21
 .جامی  :تهران ترجمۀ محمد سلطانیه، ،»هایش انسان و سمبول« ،)1377( یونگ، کارل گوستاو؛ .22

ه مقالات همایش کشوري افسانه، ، مجموع»شعر گفتار و شعر پسانیمایی«، )1389(شیري، قهرمان؛  .23
  .494ـ  478فرتاب، صص : اکبر کمالی نهاد، تهرانکوشش علی هب



  )29: پ. ش(، 1395نامۀ تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بوشهر ـ پاییز  فصل       132

فصلنامه علمی پژوهشـی کـاوش    ،»تمثیل و تصویري نو از کارکردها و انواع آن« ،)1389( ـــــــــــــ؛ .24
  .54ـ  34صص  شماره بیستم، سال یازدهم، نامه،

نامه زبان و پژوهش ،»گفتاردر شعربررسی عناصر غیرزبانی « )1390(االله طاهري؛  بیگی، ساناز و قدرت رحیم .25
  .17ـ  145سال پنجم، شماره چهارم، صص : ، اصفهان)گوهر گویا(ادب فارسی 

 و  بیسـت  شـماره  زمستان،مجله شعر،  ،»فروغ فرخزاد صورخیال در شعر« ،)1380( میمرعاملی رضایی،  .26
 .63ـ  56 صص نهم،

  .سایت زنان برگرفته از کراچی، ،)1379(خراسانی، سال  .27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


